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 توجه مهم!

 سوره بقره در تفسیر تسنیم و المیزان می باشد. 461این جزوه مربوط به تفسیر آیه 

ین نوشتار نمی تواند مستند یا منبع نقل قرار با توجه به دخل و تصرفات صورت گرفته در جزوه، ا

تفاده از آن برای غیر از طلاب است و اسپایان ترم گیرد و تهیه آن تنها برای آمادگی در امتحان تفسیر 

 مخاطب صحیح نمی باشد. بختیاروند
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 سوره بقره 461تفسیر آیه 

 آیه مورد بحث

تَجْری فِی الْبَحْرِ بمِا یَنْفَعُ   خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ وَ الفُْلْكِ الَّتی  إِنَّ فی

اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فأََحْیا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثَّ فیها مِنْ كُلِّ دابَّةٍ وَ  النَّاسَ وَ ما أَنْزَلَ

 (461تَصْریفِ الرِّیاحِ وَ السَّحابِ الْمُسَخَّرِ بیَْنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ )

  4مقدمه ای بر بحث

 تعریف هر برهان

 ان مفهوم محور: بره

براهینی هستند که فقط با واسطه مفهوم و تعریف خداوند در ذهن وجود او را در خارج ثابت می کنند، به این 

 معنا که جایز نیست در هیچ بخشی از این نوع برهان بر هیچ واقعیتی خارج از ذهن تكیه کرد.

 برهان مخلوق محور: 

یر خدا( در خارج وجود خداوند را ثابت می کنند. آشكار است براهینی هستند که با وساطت وجود مخلوق )غ

که وساطت مذکور دقیقا به این معناست که اگر وجود مخلوق انكار شود، براهین مذکور خدا را ثابت نمی کنند. 

و نیز می توان گفت: براهینی اند که با وساطت خارجی مخلوق وجود خداوند را ثابت می کنند به نحوی که اگر 

 مخلوق )غیر خداوند( انكار شود، وجود خدا ثابت نمی شود. وجود

 برهان موجود محور:

                                                           
 .متعالیه حكمت بر آمدی در،عبودیت عبدالرسول 0
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براهینی هستند که با وساطت واقعیت خارجی وجود خدا را ثابت می کنند. به نحوی که اگر وجود مخلوق )غیر  

واقعیت  خداوند( انكار شود، باز وجود خدا ثابت می شود. یا به جای آن: براهینی که فقط با وساطت مطلق

 خارجی، و به تعبیر دیگر فقط با وساطت مطلق موجود، وجود خدا را ثابت می کنند.

 

 8بررسی آیه براساس تفسیر تسنیم، ج 

  

 ترجمه آیه

ها که در دریا بسود مردم در جریانند و در  به درستى در خلقت آسمانها و زمین و اختلاف شب و روز و کشتى

د یعنى آن آبى که با آن زمین را بعد از مردگیش زنده میسازد و از هر نوع آنچه که خدا از آسمان نازل میكن

جنبنده در آن منتشر میكند و گرداندن بادها و ابرهایى که میان آسمان و زمین مسخرند آیات و دلیلهایى است 

 براى مردمى که تعقل کنند.

 آیات قبل و بعد

 ( 011لرَّحمْنُ الرَّحِیمُ )وَ إلِهكُُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلاَّ هوَُ ا

یَنْفَعُ النَّاسَ وَ ما أنَزَْلَ  إِنَّ فیِ خَلقِْ السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ وَ الْفلُکِْ الَّتیِ تَجْرِی فیِ البْحَْرِ بِما

ها وَ بَثَّ فیِها مِنْ کُلِّ دَابَّةٍ وَ تصَْرِیفِ الرِّیاحِ وَ السَّحابِ المْسُخََّرِ بَینَْ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ منِْ ماءٍ فَأَحیْا بِهِ الْأَرْضَ بعَْدَ موَْتِ

 ( 014السَّماءِ وَ الْأَرْضِ لآَیاتٍ لِقَوْمٍ یعَْقِلُونَ )

نَ آمَنُوا أَشَدُّ حبًُّا لِلَّهِ وَ لَوْ یَرَى الَّذیِنَ ظَلمَُوا إذِْ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أنَْداداً یُحِبُّونهَُمْ کَحُبِّ اللَّهِ وَ الَّذِی

 (015یَرَوْنَ الْعَذابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِیعاً وَ أَنَّ اللَّهَ شَدیِدُ العَْذابِ )
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است؛ خلق گاهی به معنای آفریدن است و زمانی به معنای مخلوق و در قرآن حكیم در دو معنا آمده  خَلْق:

که به معنای خلقت است و مانند: )ولآمُرنََّهمُ فعََیینا باِلخلَقِ الأوَّلِ(و )أ م خَلقَ السَّماواتِ والأرضِ(مانند: )ما أشهَدتُهُ

[ که به 5لخَلقِ(])هذا خَلقُ اللّهِ فَأرونی ماذا خَلقََ الَّذینَ مِن دونهِِ( و )ومَن نُعمَِّرهُ ننَُكِّسهُ فیِ ا لَیغَُیِّرُنَّ خَلقَ اللهِّ(فَ

 [074صفحه   - 8معنای مخلوق است.]تسنیم، جلد 

این واژه به معنای کشتی و در مفرد و جمع و مذکر و مؤنث یكسان است، چنان که در فقره )والفُلکِ الَّتی  الفلُك:

ه و  [ جمع به کار رفت4طیَِّبَةٍ(]تَجری فیِ البَحرِ( مفرد و در آیه شریفه )حَتیّ إذا کنُتُم فیِ الفُلکِ وجَریَنَ بهِِم بِریحٍ 

ر آورده شده و در آیه مورد بحث در وصف آن )شاید به  [ برای آن صفت مذك5در جمله )فیِ الفلُکِ المشَحون(]

[ کشتی را نیز به سبب 1استداره و دوران است. ]« فلک»لحاظ سفینه( تأنیث رعایت شده است. اصل ریشه 

 [075صفحه   - 8تسنیم، جلد ]7اند.] دورانش در آب فلُک نامیده

« بثّ النفسُ ما انطوت علیه من الغمّ و السرّ»و « بثّ الرّیحُ الترابَ»بثّ: پراکندن و زیروروکردن چیزی است؛ 

بدین معناست که باد خاك را و نفس اندوه را پراکنده ساخت. مقصود از )بثّ فیها من کلّ دابّةٍ( نیز ایجاد انواع 

 [075صفحه   - 8[]تسنیم، جلد 0ناف عالم است.]حیوانات در اطراف و اک

افزون بر استعمال در حرکت « دَبّ»دبّ و دبیب به معنای مشی خفیف و راه رفتن آرام است. واژه  دابَّة:

حیوانات، به ویژه حشرات، در مورد حرکتهای غیر محسوس، مانند فاسد شدن نوشیدنی و رخنه فرسودگی و  همه

 [1رود.] کار میپوسیدگی در اشیا نیز به 

شود: )وما مِن دابَّةٍ فِی الأرضِ إلاّ عَلیَ  دابّة بر انسان و همه حیوانات با هر نوع حرکتی که داشته باشند اطلاق می

[ یا با برخی از 4گاه به قرینه مقابله با انسان: )والشَّجَرُ والدَّوابُّ وکَثیرٌ مِنَ النّاسِِ(]« دابةّ»[ واژه 1اللّهِ رزِقُها(.]

[ و چهارپایان: )ومِنَ النّاسِ والدَّوابِّ 5الأرضِ ولا طائِرٍ یَطیر بِجنَاحَیهِ(]  یوانات، مانند پرندگان: )وما مِن دابَّةٍ فیِح

 [075صفحه   - 8[]تسنیم، جلد 7[ معنای خاص و محدودی از آن مراد است.]1والأنعامِ(]

تبدیل چیزی به چیز دیگر است. پیشه صیرفی برگرداندن چیزی از حالتی به حالت دیگر یا « صرف» تصریف:

 [8نیز از همین سنخ است. )وتصَریفِ الرِّیاحِ( وزش متنوع بادها و چرخش آنها از سویی به سوی دیگر است.]
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مقصود از این تصریف، به قرینه انزال، احیاء و بَثّ که همگی فعل خداست، همانا تصریف خداوند ریاح راست که 

ه مفعول باشد، هر چند به ملاحظه )واختِلافِ اللَّیلِ والنَّهارِ( اضافه به فاعل ممكن از سنخ اضافه مصدر ب

 [071صفحه   - 8است.]تسنیم، جلد 

« سحاب»کشیدن چیزی است؛ مانند کشیدن دامن بر زمین و کشیدن انسان بر رو. ابر را نیز « سحب» السّحاب:

کشاند، یا بدین جهت  آنكه ابر آب را به این سو و آن سو می کشد یا برای رو که باد آن را می گویند یا از آن می

اسم برای جنس ابر است و اگر فرد یا نوع خاصی از آن « سحاب[ »0شود.] که هنگام عبور و گذشتن، کشیده می

 رود. مقصود باشد با تای وحدت )سحابة( به کار می

ند: )والسَّحابِ المسَُخَّرِ( و گاهی به لحاظ شود؛ مان واژه سحاب در قرآن گاهی به لحاظ لفظ، مفرد محسوب می

 [071صفحه   - 8[]تسنیم، جلد 1گردد؛ مانند: )سَحاباً ثِقالاً(.] معنا جمع ملحوظ می

یعنی خدا « ء سخر الله عزوّجلّ الشی»به معنای احتقار و استذلال است. « سخر»از ریشه « تسخیر» المُسخّر:

[ مقصود از )والسَّحابِ المُسخََّرِ بَینَ السَّماءِ والأرضِ( نیز ابرهای رامی 1ء را رام امر و اراده خود ساخت.] شی

است که میان آسمان و زمین مطیع امر خدای سبحان است تا هر کجا او اراده کند سر انقیاد فرود آرند و ببارند. 

تَسخرَوا منِّا فَإنّا نَسخرَُ به کار رود به معنای استهزا و تمسخر است؛ مانند: )إن « من»این ریشه هرگاه با حرف 

 [077صفحه   - 8[]تسنیم، جلد 4مِنكُم کَما تسَخرَون(.]

 تناسب آیات

آیه مورد بحث، بیان براهین و ادله وجود خداوند و وحدانیت و رحمت اوست که آیه قبل متضمن و مدعی آن 

لان اینكه تنها معبود، خدای یكتاست بود، بنابراین، موقعیت این آیه همانا جایگاه حجّت پس از ادعاست، زیرا اع

رو مناسب بود برای کسانی که با بیان قبل  ادعایی است که ممكن است برخی از مردم آن را انكار کنند، ازاین

[ حتی اگر آیه قبل حجّتی اجمالی دانسته شود چنین حجّتی برای مشرکانی که 0شدند حجّت اقامه شود.] قانع نمی

 [1کرد.] د کفایت نمیدر رسوب جهالت شدید بودن
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به بیان دیگر، آیه کنونی پلی بین آیه قبل و آیه بعد است. آیه قبل بیان وحدانیت و رحمت خداوند بود و این آیه 

کند. آیه بعد نیز درباره توحید و شرك در محبت است و این آیه تنها موجود شایسته و  دلیل آن را بیان می

 [078صفحه   - 8[]تسنیم، جلد 1داند.] حان میداشتن را خداوند سب سزاوار برای دوست

 براهین اثبات خداوند

 برهان بودن آیت

مدعای آیه قبل وحدانیت خدای سبحان و اتصاف آن اِله واحد به رحمت عام و خاص، یعنی رحمت رحمانیه و 

فه مورد بحث بر آن دعوی رحمت رحیمیه بود: )وإلهُكمُ إلهٌ واحدٌِ لاإلهَ إلاّهوَُ الرَّحمنُ الرَّحیم(. در آیه شری

توان آنها را ادله اثبات واجب تعالی و نیز صفات  شود که هریک از آنها تام و مستقل است و می براهینی اقامه می

 او، مانند وحدت، علم، قدرت، حكمت و رحمت به شمار آورد.

ان وجود خدا و اوصاف او شود؛ یعنی هرگاه بخواهد از دلیل و بره تعبیر می« آیت»در قرآن کریم از برهان به 

 [078صفحه   - 8فرماید: این آیت الهی و نشان وجود خدا و صفات اوست.]تسنیم، جلد  سخن بگوید می

یقین  ای که هرکس به درستی در آن بیندیشد به سراسر جهان امكان ذاتاً و وصفاً آیت و نشان حق است، به گونه

کس که درباره جهان نیندیشد یا درست نیندیشد  آن کریم آنبرد، از این رو از نظر قر می به خدای سبحان پی

 [072صفحه   - 8عاقل نیست، زیرا در آیات الهی و نشانه بودن اشیا برای خداوند خفایی نیست.]تسنیم، جلد 

، 0در آیه مورد بحث از آیات فراوانی نام برده شده؛ لیكن عنوانهای محوری آن چهارتاست، بدین ترتیب: 

، تصریف ریاح که تسخیر 4، انزال باران که احیا و بثّ بر آن متفرّع است. 1لاف لیل و نهار. ، اخت1خلقت. 

 [072صفحه   - 8سحاب بر آن متفرع است.]تسنیم، جلد 

 برهان خلقت

[  0نخستین برهان از براهین فراوانی که در این آیه برای توحید ذکر شده، برهان آفرینش آسمان و زمین است.]

مان و زمین، مجموعه نظام کنونی و همین آسمان و زمینِ در دسترس انسان است که برخی مقصود از آس



 66 از      9 صفحه      -----سوره بقره در تفسیر المیزان و تسنیم    461تفسیر آیه 

 

پنداشتند ارباب گوناگونی دارد. وجود و کشف آسمان و زمینی دیگر در جهان، تنها احتمالی ذهنی است که  می

با طبقات در صورت کشف مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اگر فرض عالمَی دیگر جدای از سماوات و ارض 

[  که هیچ ارتباط وجودی با جهان کنونی ندارد، درست باشد، از آن رو که بشر به آن دسترسی 0گانه آن] هفت

توان آن را با برهان نظم یا برهان تمانع و مانند آن باطل کرد.  ندارد تا از منظّم یا نامنظمّ بودن آن آگاه شود، نمی

گوید: خدای سبحان اول و آخر، ظاهر و باطن، و حقیقت  دیگری که میبرای ابطال این توهّم ذهنی، آیات و ادله 

  - 8شود، کافی است.]تسنیم، جلد  کران و هستی نامحدود است و برای هستی نامحدود شریک فرض نمی بی

 [081صفحه 

ودند که بتهایی السلام( نیز با مشرکانی روبرو ب انسان با آسمان و زمین کنونی موجودْ ارتباط دارد. پیامبران)علیهما

گرفتن از خیر این موجودات  را به عنوان تمثالهایی از ارباب گوناگون همین آسمان و زمین و برای بهره

فرماید: در این آسمان و زمین بیندیشید که چه کسی آن را آفریده و  پرستیدند، از این رو خدای سبحان می می

خالق آسمانها و زمین خدای سبحان است و چون خالق، آورد که  کند. سپس برهان می چه کسی آن را تدبیر می

پرستند برای توجیه این شركْ  رب و ربْ معبود است، پس خدا معبود است. سپس از مشرکان که غیر خدا را می

 [081صفحه   - 8کند: )أمِ اتَّخَذوا مِن دونِهِ آلهَِةً قلُ هاتوا بُرهانكَُم(.]]تسنیم، جلد  برهان طلب می

م ما تَدعونَ مِن دونِ اللّهِ أرونی ماذا خَلَقوا مِنَ الأرضِ أم لهَُم شِركٌ فِی السَّماواتِ ائتونی بكِِتابٍ مِن قبَلِ )قُل أرَأیتُ

وجه قابل برهان نیست: )ومنَ یَدعُ مَعَ اللّهِ إلهاً آخرََ  [؛ لیكن شرك به هیچ1هذا أو أثارَةٍ مِن علِمٍ إن کنُتُم صادقِین(]

[ مشرکان نه دلیلی عقلی دارند بر اینكه بتْ چیزی را آفریده یا از آن کاری ساخته است و نه 1هِ(.]لا برُهانَ لَهُ بِ

 [081صفحه   - 8در هیچ یک از کتابهای پیامبران پیشین سخنی در توجیه شرك آمده است.]تسنیم، جلد 

است: )ولَئنِ « الله»ه آن گویند: آفرینند مشرکان در پاسخ از این پرسش که خالق آسمانها و زمین کیست؟ می

[؛ لیكن اگر از آنها پرسیده شود که چه کسی آسمانها و زمین 0سَألتَهمُ مَن خَلَقَ السَّماواتِ والأرضَ لَیَقولُنَّ اللهُّ(]

گویند:  شوند یا اگر به فطرت خویش مراجعه کنند می کند، پاسخ قانع کننده نداده یا ساکت می را اداره و تدبیر می

داشتند ممكن بود کسی بالعرض را با بالذات اشتباه کرده،  پرستند، خلقتی می اگر شرکایی را که اینان می«. الله»

؛ اماّ با اینكه هرچه مصداق خدا را خالق و آن شریكان را نیز خالق بداند و بر اثر این شبهه، غیر خدا را بپرستد
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آن شرکا اصلاً سهمی ندارند و از آن آلهه دروغین  آفریده و« الله»ء است یا نعمت است یا متنعّم و همه را  شی

هیچ بهانه فكری و تنها بر اثر نابینایی در شبهه افتادند:  پرستان مشتبه شده، بی هیچ کاری ساخته نیست، امر بر بت

هِم نَفعاً ولاضَرّاً قلُ هلَ )قُل مَن رَبُّ السَّماواتِ والأرضِ قُلِ اللّهُ قُل أفاتَّخَذتُم منِ دونِهِ أولیِاءَ لایمَلِكونَ لأنفسُِ

 عَلیَهِم قلُِ یَستوَِی الأعمی والبصَیرُ أم هلَ تَستوَِی الظُّلمُاتُ والنّورُ أم جَعَلوا لِلّهِ شُرکَاءَ خَلَقوا کَخَلقِهِ فتََشابَهَ الخَلقُ

[؛ امّا مشرکان غیر او را 1ن خداست][ مالک مطلق و مدبرِّ آسمانها و زمی1ءٍ وهُوَ الواحدُِ القهَّر(.] اللّهُ خلِقُ کلُِّ شی

کنند، با اینكه غیر خدا مالک چیزی نیست، چه رسد به اینكه مالک آسمانها و زمین  به عنوان ولی اتخاذ می

 باشد.

حاصل اینكه تنها خدای سبحان خالق است و غیر او احدی خالق نیست: )خَلَقَ السَّماواتِ بِغیَرِ عمََدٍ ترََونَها و...  

[ و خالق با غیر خالق یكسان نیست: )أفمَنَ یَخلُقُ کمََن لایَخلقُُ 0قُ اللّهِ فَأرونی ماذا خلََقَ الَّذینَ مِن دونهِِ(]هذا خَل

 [081صفحه   - 8[ و تنها خالق است که شایسته عبادت است.]تسنیم، جلد 1أفَلا تَذکََّرون(]

زمین، بر توحید ربوبی و عبودی ارائه شد این  خلاصه تحلیلی كه از برهان خلقت، به ویژه آفرینش آسمانها و

.]تسنیم، بود كه فقط خدای سبحان خالق است و چون خالقْ ربّ و ربْ معبود است، پس تنها خدا معبود است

 [085صفحه   - 8جلد 

ع که واژه اَلْباب در قرآن به طور جم ؛ نه جمع، چناندر قرآن به طور مفرد استعمال شده است« ارض»واژه : نکته

[؛ نه عدم تعدد آن، 1به صورت جمع، ثقیل بودن جمع ارض است]« ارض»یاد شده؛ نه مفرد. علّت عدم استعمال 

که در برخی از ادعیه به صورت جمع به کار  شود، چنان [ تعدّد آن استظهار می7زیرا از آیه )ومِنَ الأرضِ مثِلهَنَُّ(]

 [085صفحه   - 8[]تسنیم، جلد 8رفته است.]

 دو آیتِ الهی شب و روز،

اند، به طوری که ذات آنها آیت ذات خدا و صفاتشان نیز آیت صفات  در فرهنگ قرآن کریم همه اشیا آیت اِلهی

گونه که هماهنگی و نظم آنها بر اساس برهانی که در تفسیر آیه قبل بدان اشاره شد آیت وحدانیت  اوست، همان

گونه که اصل شب و روز و آفرینش آن  بر همین اساس همان[، 0(]حق است، از این رو فرمود: )وإلهكُُم إلهٌ واحِدٌ
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[ 1همچون اصل آفرینش و پیدایش آسمانها و زمین از آیات الهی به شمار آمده: )وجَعلَنَا اللَّیلَ والنَّهارَ آیتََینِ(]

اهین و آیات آید در شمار بر اختلاف شب و روز نیز که از ارتباط زمین با سایر اجزای منظومه شمسی پدید می

)... واختِلافِ اللَّیلِ والنَّهارِ(. خدای سبحان در این جمله از اصل وجود الهی بیان و به آن استدلال شده است: 

 [081صفحه   - 8دهد.]تسنیم، جلد  شب و روز و نظم آن دو خبر می

 آمد و شد شب و روز

بودن است. شب خلیفه و خِلفه روز و روز به معنای رفت و آمد و پشت سر و خِلْفه و خلیفه دیگری « اختلاف»

فرماید: )وهُوَ الَّذی جعََلَ اللَّیلَ والنَّهارَ  آید، چنان که خدای سبحان می خلیفه و خِلفْه شب است و پشتِ سرِ آن می

ر سال، یک [ این اختلاف و رفت و آمد، حتی در مناطق قطبی که در ه0خِلفَةً لمَِن أرادَ أن یَذَّکَّرَ أو أرادَ شُكورا(.]

 ماه است، طبق نظمی خاص است. 1شبانه روز دارد و هریک از شب و روز آن 

تواند آن  کند، به نحوی که عامل طبیعی آنها نیز نمی شب و روز یكی پس از دیگری با نظم خاص حرکت می

 [1لنَّهارِ وکُلٌّ فی فَلکٍَ یَسبَحون(.]حرکت را دگرگون کند: )لا الشَّمسُ یَنبَغی لهَا أن تُدرِكَ القمََرَ ولا اللَّیلُ سابقُِ ا

اگر زمین و این منظومه، گردش و حرکت نداشته باشد مناطقی که شب است همواره شب و مناطقی که روز است 

جا بتابد، آن قسمت از زمین که همیشه روز است مذاب  اگر خورشید پیوسته بر یکهمیشه روز خواهد بود. 

خش دیگر از زمین نیز که شب است بر اثر سرما و یخبندان، برای جانداران غیر سوزند و ب شده، جانداران آن می

کس که این ظلمت و نور متضادّ را هماهنگ  دار این نظم و آن . محرّك این حرکت و عهدهقابل زیست خواهد شد

یکُمُ اللَّیلَ سَرمَداً إلی )قُل أرأَیتُم إن جَعَلَ اللّهُ عَلَآورد، تنها خدای سبحان است:  کرده وشب و روز را پدید می

مَداً إلی یَومِ یَومِ القِیامَةِ مَن إلهٌ غَیرُ اللّهِ یَأتیکُم بِضیاءٍ أفَلا تَسمعَون  قُل أرأَیتُم إن جَعَلَ اللّهُ عَلَیکُمُ النَّهارَ سَر

حمتَِهِ جَعَلَ لَکُمُ اللَّیلَ والنَّهارَ لِتَسکُنوا فیهِ القِیامَةِ مَن إلهٌ غَیرُ اللّهِ یأَتیکمُ بِلَیلٍ تَسکنُونَ فیهِ أفَلا تبُصِرون  ومِن رَ

 [087صفحه   - 8[]تسنیم، جلد 0ولتَِبتَغوا منِ فَضلهِِ ولعََلَّکُم تشَکُرون(.]
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 وجوه گوناگون اختلاف شب و روز )مهم(

الهی به شمارآید. ای از آیات  تواند آیه اختلاف لیل و نهار، وجوه و معانی گوناگونی دارد که هریک از آنها می

اختلاف شب با روز است که در یک مكان گاهی  وجه دیگر، یكی از آن وجوه است. رفت و آمد شب و روز

شب و گاهی روز یا در دو مكان امّا همزمان و در زمان واحدْ هم شب و هم روز است؛ یعنی براثر کرویّت زمین، 

، اختلاف شبها با هم و اختلاف ه سوم و چهارموجدر یک زمانْ بعضی مكانها شب و برخی دیگر روز است. 

روزها با یكدیگر است؛ یعنی بر اثر حرکت انتقالی زمین، در فصول چهارگانه شبها در طول و قصر با هم اختلاف 

 [082صفحه   - 8دارد، چنان که روزها در کوتاهی و بلندی با یكدیگر مختلف است.]تسنیم، جلد 

 آیت الهی حركت كشتی بر آب

از آیات الهی که در آیه مورد بحث در شمار دیگر آیات ذکر شده، کشتی و حرکت آن بر روی آب است: یكی 

مانند، از آیات الهی  ای دیگر نیز کشتیهای جاری در دریا، که به کوهها می )والفلُکِ الَّتی تَجری فیِ البحَرِ(. در آیه

 [0الأعلام(.]اند: )ومنِ آیاتِهِ الجَوارِ فِی البَحرِ ک به شمار آمده

کشتی همچون دیگر اجرام سنگین، طبعاً باید درون آب فرو رود؛ لیكن خدای سبحان با نظمی که بین آن و آب 

کند که همچون انسان که هوا را  دارد و چنان آب را مسخّر کشتیها می دریا قرار داده آن را بر روی آب نگه می

گونه  [، همان1روند: )وتَریَ الفُلکَ موَاخِرَ فیهِ(] فند و پیش میشكا رود، کشتیها نیز آب را می شكافد و راه می می

که فضا را مسخّر پرندگان کرده تا در فضا بمانند و کسی جز او پرندگان را که وزنی دارند و طبعاً باید بر زمین 

ویَقبِضنَ ما یمُسِكُهُنَّ إلا الرَّحمنُ  یَرَوا إلیَ الطَّیرِ فَوقَهُم صافّاتٍ دارد: )أوَ لَم  بیفتند در آسمان و فضای باز نگه نمی

 [0ءٍ بَصیر(.] إنَّهُ بِكُلِّ شی

دهد تا برای انتقال کالاها و تأمین منافع تجاری و  فرو نرفتن کشتی در آب، این امكان را به انسانها می

 8عُ النّاسَ(.]تسنیم، جلد غیرتجاری از ساحلی به ساحل دیگر حرکت کنند: )والفلُکِ الَّتی تَجری فیِ البَحرِ بِما یَنفَ

 [020صفحه   -
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کشتی، هواپیما و مانند آن، ساخته دست بشر است؛ ولی وی نباید چنین بپندارد که اوست که آن را ساخته و 

تواند با آن دریا و فضا را شكافته و درانوردد، زیرا همه فكرها، هوشها و قدرتها جزو امور امكانی است و  می

آفریند؛ یعنی  واسطه یا باواسطه می هر ممكنی را خدای سبحان بی[ 1قَكمُ وما تَعمَلون(]طبق اطلاق آیه )خَلَ

شوند، موجودات صناعی نیز  مند می اند و از ربوبیتّ او بهره گونه که موجودات طبیعی، مخلوق خدای سبحان همان

این، اصل موادّ خام صنایع را گردند، افزون بر  با واسطه آفریده خداوند هستند و از ربوبیّت او برخوردار می

 [021صفحه   - 8خداوند آفریده است.]تسنیم، جلد 

آنچه در این آیه به عنوان )بِما یَنفَعُ النّاسَ( مطرح شده نظیر مطلبی است که در آیه )وتَحمِلُ أثقالَكُم إلی . 0تذکّر: 

وری از انعام آمده است.]تسنیم،  [ راجع به بهره1ؤوفٌ رَحیم(]بلََدٍ لَم تَكونوا بالغِیهِ إلاّ بِشِقِّ الأنفُسِ إنَّ رَبّكمُ لَرَ

 [021صفحه   - 8جلد 

 آیت مهر و قهر حق

: )وألَّوِ استَقموا عَلیَ الطَّریقَةِ باران، گاهی جلوه رحمت الهی و پاداش استقامت در راه حق و استغفار و توبه است

و گاه مظهر قهر و [ 1كُم إنَّهُ کانَ غفَّارا  یُرسلِِ السَّماءَ عَلَیكُم مِدرارا(][، )فَقُلتُ استَغفِروا رَب0ّلأسقَینهمُ ماءً غَدَقا(]

که خدای سبحان درباره آبی که از  ، چنانغضب الهی و کیفر کفر و ناسپاسی در برابر حق و عامل عذاب است

ماید: )کَذَّبَت قَبلَهمُ فر های آبی که از زمین جوشید، می ریخت و نیز چشمه آسمان به شدّت بر قوم نوح فرو می

ءٍ منُهمَِر  قَومُ نوحٍ فكََذَّبوا عبَدَنا وقالوا مَجنونٌ وازدُجِر  فَدعَا رَبَّهُ أنیّ مَغلوبٌ فَانتصَِر  ففََتحَنا أبوابَ السَّماءِ بِما

 [021صفحه   - 8[]تسنیم، جلد 1وفجََّرنَا الأرضَ عُیوناً فالتقََی الماءُ عَلی أمرٍ قدَ قُدِر  ... جَزاءً لمَِن کانَ کفُِر(.]

: )ألم تر أنّ الله أنزل من السَّماء ماءً(، همچنین نحوه ریزش آن، که اصل نزول بارانخدای سبحان پس از بیان 

 تنظیم راههای زیرزمینی[، درباره 1[: )فَتَرَی الوَدقَ یَخرُجُ مِن خِلالهِِ(]0بارد؛ نه بسان نهر و آبشار] قطره قطره می

[ خداوند 1ها فرمود: )فَسلََكَهُ یَنابیعَ فیِ الأرضِ(.] کند و جداسازی راههای چشمه که به زمین نفوذ می آب بارانی

هدایت آبهای زیر زمینی را برعهده گرفته و مسیر آنها را در مناطق مسكونی و مزروعی زمین قرار داده تا به 

سازی و نگهداری این  ذخیرهبه دریا نریزد. برای  مناطق غیرمسكونی و غیر مزروعی نرود یا مستقیماً از زیرِزمین
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که طبعاً باید از سطح زمین پایین رود، مخزنهایی را در عمقی معیّن قرار داده و آب را در آن حدّ نگه داشته  آب

ای که در دسترس انسان باشد تا در صورت نیاز با کندن چاه یا حفر قنات به آن برسد.]تسنیم،  است، به گونه

 [025صفحه   - 8جلد 

و چنانچه بخواهد آن را تلخ و شور و گزنده و داغ نیز قرار  آب باران را گوارا و قابل استفاده ساختخداوند 

آید، از این رو به صورت جدال احسن فرمود: )أفَرَأیتمُُ  دهد که نتوان از آن استفاده کرد، کاری از انسان برنمی

[]تسنیم، 1وهُ مِنَ المُزنِ أم نَحنُ المنُزِلون  لَو نشَاءُ جَعلَناهُ اُجاجاً فَلوَلا تَشكُرون(.]الماءَ الَّذی تشَرَبون  أَأنتُم أنزَلتمُ

 [021صفحه   - 8جلد 

 آب، منشأ حیات

کند: )وما أنزَلَ اللّهُ منَِ السَّماءِ مِن ماءٍ فَأحیا بهِِ الأرضَ بَعدَ موَتِها(،  خدای سبحان با بارش باران زمین را زنده می

 ءٍ حیَ(. آورد: )وجَعلَنا مِنَ الماءِ کلَُّ شی ای را از آب پدید می تنها زمین که هر زندهنه 

اینکه در این آیه و آیات مشابه، حیات به زمین تعلق گرفته و زمین موصوف به آن شده، از باب وصف به حال 

اوند با بارش بارانْ موصوف است؛ نه وصف به حال متعلّق موصوف، بنابراین معنای آیه این نیست كه خد

كند تا زنده شدن آنها به معنای بیداری از خواب بوده، زنده شدن زمین، مَجاز و  درختان و گیاهان را زنده می

از باب وصف به حال متعلق موصوف بوده و مراد از آن زنده و سرسبز شدن مزارع و مراتع و جنگلهای روی 

روح را روح داده و  قیقتًا زمین مرده را زنده كرده، خاك بیآن باشد، بلکه مقصود آن است كه خدای سبحان ح

 كند.  روح را به درخت و برگ و گیاه سرسبز تبدیل می خاك و زمینِ بی

روید، خاك مرده است که روح یافته و سبز  پوشاند و گیاهی که از بذری می برگ سبزی که تن درختی را می

نشود و به صورت ساقه گیاه و تنه درخت درنیاید درخت و شده است، زیرا تا مواد غذایی زمین جذب ریشه 

روح به طراوت و سرسبزی تبدیل  بنابراین چون مواد اَرضی بیدهند،  کنند و برگ و بار نمی گیاه رشد نمی

 گردد. شود در حقیقت زمین و خاكِ مرده زنده می می
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کند و  تان را پس از پژمردگی زنده میگونه تفسیر شود که خدای سبحان گیاهان و درخ اگر زنده شدن زمین این

، در این صورت اسناد حیات به زمین «ما زمین را زنده کردیم»چون درخت و گیاهْ زینت زمین است، فرموده 

 اسناد حقیقی است؛ نه مجازی.« شود زمین با بارش باران، زنده می»گوید:  مجاز است، با آنكه ظاهر آیاتی که می

 دنِ خود زمین است آیاتی است که در آنها از این مسئله بر معاد استدلال شده است.گواه اینكه مقصودْ زنده ش

گوید که خداوند در  شود؟ این آیات پاسخ می تعجب، استبعاد و اعتراض منكران این بود که چگونه مرده زنده می

که خاك با بارش بارانْ گونه  کند. همان هر بهار خاك مرده را زنده و با آن رویش گیاهان از زمین را تأمین می

روید، در قیامت مردگان زنده خواهند شد: )ومِن آیاتِهِ أنَّکَ تَرَی الأرضَ خاشعِةًَ  شود و از آن گیاه می زنده می

ی زمین، [ اگر اِحیا0ءٍ قَدیر(.] فَإذا أنزَلنا علََیهَا الماءَ اهتَزَّت ورَبَت إنَّ الَّذی أحیاها لمَُحیی الموَتی إنَّهُ عَلی کُلِّ شی

کنایه از زنده شدن گیاهان باشد، دلیل بر معاد نیست، زیرا در این صورت معنای آن این است که خداوند چیزی 

گونه که زمین مرده و  کند، حال آنكه مراد این است که او همان را که روح دارد و در خواب است بیدار می

 بخشد. حیات می جان را کند، بدنهای مرده و بی روح را واقعاً زنده می بی

چنانچه با  کند. خدای سبحان اجزایی از زمین مرده را به مواد بذری تبدیل و سپس آن را زنده و شكوفا می

رسیم که اینان نیز دو قرن قبل در باغها و کشتزارها  تر مردم عصر حاضر را بنگریم به این نتیجه می دیدی وسیع

شوند: )منِها خَلَقناکمُ وفیها نعُیدُکمُ ومنِها  وباره به خاك تبدیل میاند، دو قرن بعد هم د بودند و از خاك بر آمده

تر میوه و سایر مواد غذایی و پیش از آن خاك  [ آنچه امروز نطفه و علقه است پیش1نخُرِجُكُم تارَةً اخُری(.]

 [028صفحه   - 8شود و....]تسنیم، جلد  که با سپری شدن مدتی، دوباره خاك می بوده است، چنان

سنگ سخت نیز که خاك بوده و طی قرون متمادی متصلب شده است، سرانجام با گذشت قرونی چند به خاك 

گونه در دراز مدت یا کوتاه مدت به  جان این آید. سنگ و خاك بی تبدیل شده به صورت بوته و برگی نرم درمی

ا بگو سنگ یا آهن هم باشید، آن کس : به آنهفرماید رسد، از این رو قرآن کریم به شكلی تهدیدآمیز می حیات می

)قُل کونوا حِجارَةً أو حَدیدا  أو خَلقاً مِمّا یَكبُرُ فی صُدورکِمُ  گرداند: که شما را نخست بار آفرید، باز برمی

 [0فَسَیَقولونَ منَ یُعیدُنا قُلِ الَّذی فطََرَکمُ أوّلَ مَرَّة(.]
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د خدا و وحدت، علم، قدرت و حكمت اوست و هم نشان جان با بارش باران، هم گواه وجو زنده شدن خاك بی

معاد و برهان بر آن است، به این سبب خدای سبحان هم در مبدأشناسی و هم در معادشناسی به آن استدلال 

 [022صفحه   - 8کند.]تسنیم، جلد  می

 پراكندن جنبندگان در زمین

ان در زمین است: )وبثََّ فیها مِن کلُِّ دابَّةٍ(. این آیت دیگری که در ادامه آیه به آن اشاره شده، پراکندن جنبندگ

تواند عطف بر )وما أنزَلَ اللهُّ...(  تواند عطف بر )فَأحیا بِهِ الأرضَ( و تتمه برهان قبل باشد و هم می جمله، هم می

 [022صفحه   - 8و خود برهانی مستقل باشد.]تسنیم، جلد 

ده ساختن آنها آیتِ الهی است و آیت دیگر، حیات و زنده شدن بر این اساس، اصل آفرینش جنبندگان و پراکن

ای دیگر نیز یاد شده است: )ومنِ آیاتِهِ خَلقُ السَّماواتِ  ها با آب است. از این نشان الهی در آیه این جنبنده

شود که در  ستفاده میآمده و از آن ا« فیهما»، «فیها»با این تفاوت که جای [ 1والأرضِ وما بثََّ فیهِما مِن دابَّةٍ...(]

 [022صفحه   - 8]تسنیم، جلد آسمانها نیز جاندارانی وجود دارند.

 باد، فرستاده و نشانه خدا

ترین نوع آن به نام نسیم، تا شدیداترین قسم آن که توفان نامیده  جایی هواست، از رقیق باد که همان جابه

سایر شئون، در تصرف خدای سبحان و در  شود، در تمام حالتهای حرکت و سكون، جهت و مسیر وزش و می

ها و آیات اوست. در آیه مورد بحث، به آیت بودن تصریف ریاح چنین اشاره شده است: )وتصَریفِ  شمار نشانه

 الرِّیاحِ...(.

مأموریتهای [ و به لحاظ 1[، )وأرسَلنَا الرِّیاحَ...(]0: )وهُوَ الَّذی یُرسِلُ الرِّیاحَ...(]دار رسالت الهی است باد، عهده

است. در قرآن کریم به این دو قسم چنین « عاصف»و « طیبّ»متعددی که بر عهده دارد، دارای اقسامی چون 

رِحوا بهِا اشاره شده است: )هُوَ الَّذی یُسَیِّرُکُم فیِ البَرِّ والبَحرِ حَتیّ إذا کنُتُم فیِ الفلُکِ وجَریَنَ بهِمِ بِریحٍ طَیِّبَةٍ وفَ

 [1اصِفٌ...(.]جاءَتها ریحٌ ع
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انواع گوناگون باد، مأموریتهای متعدد و متفاوتی بر عهده دارد؛ گاه برای تبهكاران عامل قهر و تعذیب الهی است: 

حٍ [، )وأمّا عادٌ فاَُهلِكوا بِری4ءٍ أتَت علََیهِ إلاّجَعَلَتهُ کالرَّمیم(] )وفی عادٍ إذ أرسَلنا عَلیَهِمُ الریّحَ العَقیم  ما تَذَرُ مِن شی

[ و گاه از مصادیق رحمت الهی و نسبت به مؤمنان عنایت و برکت و رحمت ویژه است: )وهوَُ 5صرَصَرٍ عاتِیَة(]

 [0الَّذی یُرسِلُ الرِّیاحَ بُشراً بَینَ یدََی رَحمَتِهِ(.]

نا در قرآن کریم به صورت مفرد، گاهی برای عذاب و گاه برای غیر آن است؛ مانند: )إذ أرسَل« ریح»کاربرد 

[، )وجَریَنَ بهِِم 4[، )ولِسُلَیمانَ الریّحَ عاصِفةًَ تَجری بِأمرِهِ(]1[ و )إنیّ لأجدُِ ریحَ یوسُفَ(]1عَلیَهمُِ الریّحَ العَقیم(]

 [7[؛ مانند: )وأرسَلناَ الرِّیاحَ لَواقِحَ(.]1[ و آنجا که به صورت جمع استعمال شده، برای رحمت است]5بِریحٍ طیَِّبَةٍ(]

رسالتهای باد، و از مصادیق رحمت و فضل الهی که خدای سبحان با فرستادن باد، انسان را از آن در شمار 

برخوردار کرده، حرکت دادن شناورها در دریاست: )ومِن آیاتِهِ أن یُرسِلَ الرِّیاحَ مبَُشِّراتٍ ولِیُذیقَكُم مِن رَحمَتهِِ 

 [111صفحه   - 8[]تسنیم، جلد 8ولعََلَّكمُ تَشكُرون(.]ولتَِجریِ الفلُکُ بِأمرِهِ ولتَِبتَغوا مِن فَضلِهِ 

فرماید: )وأرسَلنَا الرِّیاحَ  خداوند سبحان راجع به رسالت برخی بادها در تلقیح و باردار کردن ابرها و گیاهان می

ورت شود که چون ابرها و گیاهان مانند موجودات مادی دیگر به ص [ از این آیه شریفه استفاده می1لَواقِحَ(.]

ءٍ خَلَقنا زَوجَینِ لَعلََّكمُ  اند، و برای هر کدام لقاح ویژه است: )ومِن کُلِّ شی جفت و دارای نر و ماده آفریده شده

[ باد عامل تلقیح و تحقق ازدواج میان ابرها و گیاهان نر و ماده است تا پذیرای بار شوند، زیرا هر 1تَذَکَّرون(]

 ی ثمربخش و دارای محصول نیست.ابری حامل باران و هر درخت و گیاه

جایی ابرهای باردار و سنگین  پس از تلقیح ابرها و تشخیص و تفکیك ابر باردار از ابر عقیم، بادهایی كه جابه

كنند تا بر آنجا  را بر عهده دارند، به فرمان الهی آنها را به سرزمینهای تشنه و مرده سوق داده و هدایت می

)وهُوَ الَّذی یُرسِلُ الرِّیاحَ بُشراً بَینَ یَدَی رَحمَتِهِ  ا زنده و میوه گیاهان را ظاهر كنند:ر باریده و خاكهای مرده آن

نخُرِجُ الموَتی لَعَلَّكُم حَتیّ إذا أقَلَّت سَحاباً ثِقالاً سقُناهُ لبَِلَدٍ میَِّتٍ فَأنزلَنا بِهِ الماءَ فأَخرَجنا بِهِ مِن کُلِّ الثَّمَرتِ کذَلِکَ 

[ این آیه در آغاز به وحدانیت و قدرت مبدأ آفرینش اشاره داشته، در ادامه با بیان چگونگی زنده 4ون(.]تَذَکَّر

 8کند.]تسنیم، جلد  ها، مسئله معاد و برانگیخته شدن مردگان را یادآوری می شدن زمین و رویش گیاهان و میوه

 [111صفحه   -
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 اداره مسخّرانه ابرها

های الهی مذکور در آیه مورد بحث است: )والسَّحابِ المُسخََّرِ بَینَ السَّماءِ  شانهیكی دیگر از آیات و ن« ابر»

والأرضِ(. به فرمان خدای سبحان ابرها تولید و ابرهای تولید شده و پراکنده فراهم آمده و به وسیله بادها تلقیح 

باران را به شكل قطرات بر زمین شود، آنگاه به صورت غربال و مشبّک درآمده، امانت الهی، یعنی  و باردار می

دقَ یخَرجُُ بارد: )أللّهُ الَّذی یُرسِلُ الرّیاحَ فَتُثیرُ سَحاباً فَیبَسطُُهُ فیِ السَّماءِ کَیفَ یَشاءُ ویَجعَلُهُ کسَِفاً فتََرَی الوَ فرو می

 [114صفحه   - 8سنیم، جلد []ت0إذا هُم یسَتبَشرِون(.]  مِن خِلالِهِ فَإذا أصَابَ بِهِ مَن یَشاءُ مِن عِبادهِِ

[ 1شوند: )وینَُزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِن جِبالٍ فیها مِن بَرَدٍ(.] ابرهای فضا گاهی به صورت سلسله جبال مجسمّ می

شد چنین کوههای ستبرِ هوایی هرگز در جوّ آرام نگرفته فوراً سقوط کنند؛ ولی تسخیر و تذلیل الهی  بینی می پیش

گونه که کرات سماوی با آن ثقل خاص تحت  کرده تا بین آسمان و زمین بمانند، همانآنها را ذلول و رام 

اند. قرآن کریم، هم درباره مصون  های فضایی نیز از هبوط بر زمین در امان استمساك الهی قرار دارند و پرنده

  [ )إنَّ اللّهَ یمُسِکُ السَّماواتِ والأرضَ أن1ماندن کهكشانها از سقوط خبر داده: )رَفَعَ السَّماواتِ بغَِیرِ عمََدٍ ترََونَها(]

وزن از فرود اجباری گزارش داده است: )ألَم یَروَا إلیَ  [ و هم راجع به محفوظ شدن پرندگان سنگین4تَزولا(]

 [115صفحه   - 8[]تسنیم، جلد 5الطَّیرِ مُسخََّراتٍ فی جَوِّ السَّماءِ ما یمُسِكُهُنَّ إلا اللّهُ(.]

لی در مورد تسخیر ابرها اینكه نظام آفرینش بر اساس تسخیر اداره می شود؛ نه قسر. معنای تسخیر توضیح اجما

آن است که هر موجودی که با ابزار خاص آفریده شد و هدفمندانه به سر می برد و برای پرهیز از هرز و نجات 

روی است و هر کدام از آنها را از یاوه روی، نیازمند راهبرد علمی و تحقیقی است. خداوند داهنمای چنین ره

بدون قهر به صراط مستقیم آنها رهبری کرده و به هدف ویژه ی آنها می رساند. ابرها نیز بر همین روال مسخرانه 

 اداره می شوند.

 آیت حقیقی

فرماید: این امور برای اهل تعقل، آیات  ها چنین می خدای سبحان پس از ذکر و شمارش برخی اشیا و پدیده

: )إنَّ فی... لآیاتٍ لِقَومٍ یَعقِلون(؛ یعنی اگر کسی درست و بدون پیش فرضهای غیرمعقول، و عاری از خداست



 66 از      49 صفحه      -----سوره بقره در تفسیر المیزان و تسنیم    461تفسیر آیه 

 

هرگونه تعصّب در آنها بیندیشد، به وحدت اِله و رحمانیت و رحیمیت او که مدعای آیه قبل بود و این آیه 

 برد. مشتمل بر ادلّه آن و در صدد اثبات آن است پی می

. نشان اعتباری ی علامت و نشان است و نشان یا اعتباری و قراردادی است یا حقیقی و تکوینیبه معنا« آیه»

کند؛ مانند پرچم خاصّ هر کشور که نشان استقلال آن کشور  به اختلاف اعتبار کنندگان و قراردادها تفاوت می

افرادِ نظامی در  است و به شمار کشورها گوناگون و مختلف است، یا فلزهای مخصوصِ نصب شده بر دوش

شرایط خاص که نشان درجه آنها در ارتش و مانند آن است. این امور اعتباری و قراردادی، هم در داخل یک 

 شود. کشور قابل تغییر است و هم به اختلاف ملیتها و قومیتها دگرگون می

شود آن است که به  یآیت و علامت حقیقی و تكوینی که در علم منطق از آن به دلالت طبیعی، نه لفظی یاد م

کند و همه نژادها، ملتها و اقوام گوناگون در برابر آن یكسان  اختلاف زمان و زمین، بر اثر اعتبار، تفاوت نمی

هستند؛ مانند نشانه بودن دود برای آتش و نشانه بودن درخت و سبزه برای وجود آب. این علامتهای تكوینی به 

 [111صفحه   - 8وند.]تسنیم، جلد ش اختلاف معتبران و شرایط دگرگون نمی

در قسمی از آن، موجودی که تكویناً و حقیقتاً نشان و علامت شیئی  آیت و علامت تکوینی بر دو قسم است.

ء است و اگر از آن حدّ خاص وجودی خارج  ای خاص علامت و نشانِ آن شی دیگر است، در مقطع و محدوده

درخت در زمان سبز بودن نشان آب است؛ اما آنگاه که سرسبزی  شد دیگر علامت و نشان آن چیز نیست؛ مثلاً

خود را از دست داد و پژمرده شد و به صورت هیزم درآمد و سوخت و خاکستر آن در هوا پراکنده شد، آن 

 خاکستر پخش شده در هوا نشان آب نیست.

آید آن است که شیئی  میقسم دیگر از نشان تكوینی که در حقیقت قسم سوم از مجموع اقسام آیات به شمار 

برای صاحبْ نشان، در همه تطورات و ادوار وجودی که پشت سرگذاشته یا در پیش رو دارد آیت و نشان او 

باشد، چنان که اکنون نیز هرچه دارد و با همه خصوصیتهای وجودی خود، اعم از ذات و صفت، ظاهر و باطن، 

عراض لازم یا مفارق، همه و همه نشانه اوست. چنین صدر و ذیل، قشر و لبّ، هستی و اوصاف و عوارض و ا

نیست که در مقطعی نشانه او باشد و اگر صفت یا صورتی را از دست داد نشانه او نباشد، یا اینكه صفت و ظاهر 

 118صفحه 8آن علامت او باشد لیكن ذات و باطن آن آیت او نباشد.تسنیم، جلد 
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ها در قرآن  ها و پدیده جودات جهان امکان فرض دارد. ذكر آفریدهقسم اخیر تنها درباره خداوند سبحان با مو

كریم در شمار آیات الهی نیز از این قسم است، بنابراین آسمان و زمین كه آیت حق است، در همه ادوار و 

رو دارد و هم اكنون نیز در همه شئون ذاتی و عرضی، علامت و نشان  حالاتی كه پشت سرگذاشته یا در پیش

 خداست. 

چیزی در جهان نیست كه از حیث و جهتی آیت حق نباشد و خدا را نشان ندهد، زیرا اگر چیزی در جهانِ امکان 

فرض شود كه از برخی جهات، حتی یك جهت، علامت خدا نباشد، آن چیز در آن حال یا مستقل است و نشان 

 ت.كسی یا چیزی نیست یا آیت و نشان مبدئی دیگر است و هر دو لازم، محال اس

استحاله لازم اول، یعنی استقلال به این معنا که موجود ممكنی، در حال معیّنی به هیچ چیز مرتبط نبوده، آیت و 

علامت چیزی نباشد ظاهر است، زیرا موجودی که اصل هستی خود را از غیر گرفت، معلول و مسبَّب غیر خود 

 دهد. است و بالضرورة سبب خود را نشان می

لت برهان توحید محال است؛ به این بیان که خدای سبحان واحد است و شریک ندارد، پس لازم دوم، به دلا 

تواند آیت غیر خدا باشد.]تسنیم، جلد  مبدأ دیگری اصلاً وجود ندارد، و بر همین اساس هیچ موجود ممكنی نمی

 [111صفحه   - 8

 آیت محض و فراگیر

های الهی است. از منظر قرآن کریم آنگاه  انسان از نشانهدهد و حتی اندیشه  همه جهان آفرینش خدا را نشان می

رود، زیرا خود او، جهانی که در آن  که غیر خدا را پرستش کند بیراهه می کس شمرد، آن که آیات الهی را برمی

گذارد یا  کند، اجزای این جهان که با هم مرتبط است، رابطه بین او و جهان، اثری که وی در جهان می زندگی می

گیرد، همگی آیت و نشان حق است. در جهان چیزی نیست که خدا را نشان ندهد، از این رو به  جهان می از

پرستید خدای  [؛ اگر شما معبود خود را برای خوف یا رجا یا محبت می0فرماید: )وإلهُكُم إلهٌ واحِدٌ(] انسان می

ی را با نظم خاص آفرید و همه را نیز شما همان خدای جهان است که همه موجودات را پدید آورد و هر موجود

 [118صفحه   - 8هماهنگ کرد.]تسنیم، جلد 
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 نظام علّی و معلولی

کند.  قرآن کریم پس از ادعای وحدانیت خدا، در آیه مورد بحث بر توحید خدای سبحان براهینی اقامه می

وجوداتی که در آسمانها یا نخستین برهان توحیدی، بر محور آفرینش آسمانها و زمین است. پس از آن، نظم م

فرماید: اگر کسی درست بیندیشد هر یک از  زمین یا بین آسمان و زمین هستند مطرح است. سپس در پایان می

 این امور، آیه تامّ خدای سبحان است: )إنَّ فی خَلقِ السَّماواتِ والأرضِ... لآیاتٍ لِقَومٍ یَعقلِون(.

ه آن براهین است و آن اینكه اگر موجودی، مجرد یا مادّی، هستی یک حدّ وسط یا کبرای کلی، مشترك بین هم

قرآن حكیم برای بخش نیازمند است.  آن عین ذاتش نبود هم در اصل هستی و هم در وصف آن، به مبدأ هستی

 کند. استدلال می نظم موجودات آنو هم به اصل هستی نظام آفرینش توحید خداوند هم به 

تواند  و به تصادف تن داد، او پیش از هر چیز راه اندیشه را بسته است و نمی کرداگر کسی اصل نظم را انكار 

ای علیّ و معلولی میان اشیا  چیزی را اثبات یا نفی کند، زیرا معنای قول به تصادف این است که هیچ رابطه

 نیست، 

ای استنتاج کند، زیرا بر  نتیجهتواند مقدماتی ترتیب دهد و  هرگز نمی که نظام عِلیّ و معلولی را نپذیرد کس و آن

ای رابطه ضروری نخواهد بود. همان مقدماتی را که او ترتیب داد و نتیجه  این مبنا میان هیچ نتیجه و مقدمه

 گیری بر اساس تصادف و شانس است. گرفت، ممكن است رقیب او ترتیب دهد و نتیجه خلاف بگیرد، زیرا نتیجه

کس که تفكر مُنْتجِ را پذیرفته  پذیرد و آن شود حتماً تصادف را نمی ائل میکسی که برای اندیشه و فكر، حرمت ق

گوید: موجودی که هستی  باید تصادف را محال بداند و نظم علیّ و معلولی را معتقد شده باشد و رابطه علیّت می

 [100صفحه   - 8بخش نیازمند است.]تسنیم، جلد  او عین ذات وی نیست، به یقین به مبدأ هستی

 بهره بهینه خردمندان از آیت

آیت خدا بودن ذاتی اشیاست؛ نظیر ناطقیت برای انسان، یا نظیر ضرب دودردو که خودِ چهار و مقوّم آن است؛ 

 [0نه نظیر زوجیت برای اربعه که لازم آن است.]
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از آن اجزا اند. اگر برای چیزی اجزای فراوان فرض شود و یكی  جنس و فصل اشیا این است که آنها آیات الهی

اش استقلال آن جزء یا آن شأن است، در صورتی که  در شأنی از شئون، آیت و نشان خدای سبحان نباشد لازمه

هیچ چیزی برای اشیا نیست مگر آیت و نشان حق بودن؛ یعنی چیزی مثل صورت مرآتی ، زیرا فرض ندارد 

دیدن اشیا به خدا پی نبرد به یقین  چیزی در جهان در جهتی از جهات خدا را نشان ندهد، پس کسی که با

عمیت عین لاتراك »السلام( در دعای عرفه فرمود:  نابیناست، و اینكه سالار شهیدان حضرت امام حسین)علیه

انشا و نفرین نیست، بلكه گزارش از واقع است، که چشمی که خدا را بر خود مراقب نبیند کور است « علیها رقیباً

 شود: )ونَحشُرهُُ یَومَ القِیامَةِ أعمی...(. می و این کوری در معاد آشكار

بر همین اساس که هر موجود امكانی آیت خداست و این آیت بودن به مثابه فصل مقوّم هویّت )نه ماهیت( 

طور که بین رخداد عادی و معجزه فرقی نیست، بین خردورزان و افراد عادی نیز تفاوتی نخواهد  اوست، همان

امّا راز شود؛  ممكن ذاتی اوست؛ نه نسْبی، و چیزی که ذاتی شد با تفاوت نسبت دگرگون نمی بود، زیرا آیت بودنِ

فرماید: )... لآیاتٍ لِقَومٍ یَعقِلون( این  اینكه خداوند در ذیل آیه مورد بحث همانند برخی از آیات قرآنی دیگر می

اینان است و دیگران به وسیله این  های بهینه از آنِ است که این گروه هم تكلیف بیشتری دارند و هم بهره

[، 1[، )ذِکری لِلبَشَر(]1؛ مانند آنكه قرآن برای هدایت همگان نازل شده: )هُدیً لِلنّاسِ(]برند خردمندان بهره می

)شِفاءٌ [، 5رو فرمود: )هُدًی لِلمُتَّقین(] [ و...؛ لیكن بهره بهینه از آن برای پرهیزکاران است، از این4)لِلعالمَینَ نَذیرا(]

 [ و... .1ورَحمَةٌ لِلمؤُمِنین(]

 

 اشارات و لطائف

 برهان حدوث .4

امین الاِسلام طبرسی مانند بسیاری از اهل کلام، دلالت آفرینش آسمان و زمین بر وجود خدای سبحان را از راه 

 حدوث ذکر کرده است.

 برهان حدوث:
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 عالمْ حادث است 

 و هر حادثی به محدث نیازمند است، 

 به محدث نیازمند است. پس عالم 

این محدث باید قدیم باشد، زیرا اگر آن نیز حادث باشد نیازمند محدث دیگر و مستلزم تسلسل است. قهراً 

 نیاز از محدث است.  شود که مصون از حدوث و بی سرانجام، موجودی قدیم ثابت می

 دو شبهه محفوف است:  برهان حدوث به عنوان تقریر آیه مورد بحث فی الجمله صحیح است؛ لیكن به

 . اشکال ازلیّت ماده 4

 نیازی از خدا در بقا. . توهّم بی9

 کند. برهان حدوث این دو شبهه را حلّ نمی 

 توضیح بیشتر برهان حدوث

دهد. حدّ وسط برهان یاد شده حدوث است و حدوث به وسیله تغیرّ  هر قیاسی به اندازه حدّ وسط خود نتیجه می

 ء شی در جایی تغیّر نباشد یا تغیّر آن موضع را نتوان ثابت کرد راهی برای اثبات حدوث آن شود، و اگر اثبات می

 . بود نخواهد محدث به تغیّر بی محدوده آن در ء شی آن نیاز اثبات برای نیز راهی قهراً نیست؛

گویند: عالم  کرده و می شروع« تغیّر»دهند، ابتدا از  متكلمان در قیاس مرکّبی که برای اثبات مبدأ قدیم تشكیل می

گویند: عالم حادث است  متغیر است و هر متغیری حادث است، پس عالم حادث است. سپس در قیاس دوم می

و هر حادثی مُحْدِث دارد، پس عالم محدث دارد. این محدث باید قدیم باشد تا محذور دور و تسلسل پیش 

 نیاید.

 دو قسم است: « تغیّر»

 تدریجی و دفعی. 
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 گویند.  می« کوَْن و فساد»و تغیّر دفعی را « حرکت»دریجی را تغیر ت

متكلمان و بسیاری از حكیمان، حرکت در اعراض و عوارض را پذیرفته، حرکت در جوهر را قائل نبودند. 

شمردَ، تغیّری که تدریجی و به نحو حرکت است در متن  بنابراین مبنا که حرکت را در مقولات عَرَضی روا می

زیر بنای ذرات عالم نیست، بلكه تنها در محدوده اعراض و عوارض و در روبنای عالم است. از آنجا ذات و در 

که این حد وسط، یعنی تغیرّ در اعراض و عوارض، در همه شرایط باید با خصوصیاتْ محفوظ باشد تا با همان 

خود متغیر است و هرچه  استنتاج مطابق شود، تفسیر قیاس نخست چنین خواهد شد: عالم در اعراض و عوارض

در اعراض و عوارض خود متغیر باشد در اعراض و عوارض خود حادث است، پس عالم در اعراض و عوارض 

 خود حادث است.

 بررسی توهم اول؛ قول به ازلیت ماده در برهان حدوث

پندارد، اگرچه  کند، زیرا براساس باور کسی که ماده را ازلی می برهان حدوث، توهم ازلیت ماده را باطل نمی

 روبنا، یعنی عوارض و اعراض آن متغیر است، لیكن زیربنای عالم ازلی و ابدی است.

توان ذکر کرد این است که اگرچه در جوهرْ حرکت نیست  نهایتْ تقریری که برای برهان حدوث اهل کلام می

شود در  یاد می« کوَْن و فساد»لیكن در آن تغیر هست. این تغیّر که همان تغیّر دفعی است و از آن به عنوان 

صورتِ نوعی اشیاست؛ نه در ماده و صورت جسمی. مبدلّ شدن آب به هوا، خاك به میوه و حیوان و انسان، 

 درخت و حیوان و بدنِ انسان به خاك و مانند آن، مثال و گواه وقوع دگرگونی در صورتهای نوعیه اشیاست.

 توضیح بیشتر با دو مقدمه و نتیجه

 ل: مقدمه او

حد وسط در برهان مزبورْ تغیّر است نه حرکت و تغیّر اعم از حرکت است، پس اگرچه حرکت فقط در اعراض و 

عوارض است لیكن چون در جواهر نیز تغیرّ دفعی، به نام کوَْن و فساد هست، حتی آنان که حرکت جوهری را 

 قیاس یاد شده چنین تعبیر کنند:  توانند با افزودن این مقدمه به مطلب قبل، درباره اند می نپذیرفته
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العالم متغیّر فی أعراضه و عوارضه بالحرکة و فی جواهره و صوره بالكون والفساد، فالعالم متغیر فی جوهره و »

عوارضه، وکل متغیر فی جوهره و عوارضه فهو حادث فی جوهره و عوارضه، فالعالم حادث فی جوهره و 

 «.عوارضه

عنی در زیربنا و روبنا متغیّر است، و بر این اساس که هر متغیّری حادث است و پس عالم در جوهر و عرض، ی 

هر حادثی به محدث نیازمند است، عالم در زیربنا و روبنا متغیر و حادث است و در هر دو جهت به مبدأ نیازمند 

 است.

 مقدمه دوم:

بوت یا عدم ثبوت ماده اُولی ـ به نام با این تقریر نیز توهّم ازلیت ماده همچنان باقی است، زیرا اگرچه در ث

نظران حكمت و کلام اختلاف است لیكن همگان صورت جسمیه را ـ که مراد، همان جسم  هیولی ـ بین صاحب

اند و هیچ کس در اصل وجود آن تردید نكرده است که جسمْ موجود است. جسم نیز از آن رو که  است ـ پذیرفته

پذیرد، پس جسم نه تغیرّ تدریجی دارد و نه تغیر دفعی، زیرا تغیرّ  جوهر است، نه عرض، حرکت عرضی نمی

دانند؛ نه در جوهر.  تدریجی حرکت است و متكلمان و برخی از حكیمان حرکت را در اعراض و عوارض روا می

راه نداشتن تغیّر دفعی در جسم نیز از آن روست که کون و فساد از آنِ صورت نوعی است؛ نه جسم، و صورت 

 شود. اند متغیرّ می در جمیع تحولات محفوظ است، هر چند کمیّت و کیفیّت آن که عرضجسمی 

 نتیجه:

حاصل اینكه برهان حدوث اهل کلام را توان حل شبهه ازلیت ماده نیست، چنان که بعد از تمامیّت نیز حدّاکثر 

ب و ازلی، زیرا حادث، توان آن اثبات وصفی از اوصاف خدای سبحان به نام قدیم است؛ نه اثبات مبدأ واج

 نیازمند قدیم است؛ نه نیازمند واجب.

 [101صفحه   - 8]تسنیم، جلد 

 نیازی از واجب تعالی در بقا بررسی توهم دوم؛ بی
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تعالی در  نیازی حادث از واجب توان آن را با برهان حدوث متكلمان حل کرد، توهّم بی شبهه دومی که نمی

،زیرا «لو جاز علی الصاّنع العدم لما ضرّ عدمُه وجود العالم»ل نقل شده: بقاست، چنان که از برخی اهل اعتزا

 برهان این بود که هر متغیری حادث و هر حادثی محتاج به مُحْدث است. 

شبهه این است که آن متغیّر پس از پیدایش و وجودْ باقی است؛ نه حادث، زیرا در حالت بقا تغیرّ ندارد تا 

عالم در بَدء پیدایش نیاز به مُحْدث داشت، بعد از وجود چون حدوثی ندارد حدوث داشته باشد، پس اگر 

  نیازمند مُحْدث نیست.

کسی نمی تواند این گونه جواب بدهد که در همه موجودات مادی، حرکت و سكون و اجتماع و افتراق وجود 

بین حالت حدوق و بقاء  دارد، پس صورت های بعدی مانند ماده اولی متغیر و به تبع حادث هستند و تفاوتی

 نیست.

این جواب این گونه رد می شود که : حد وسط در حدوث، متغیر بودن است، و تغیر خارج از محدوده جرم ماده 

 و جسم و همچنین صورت در حال بقاست. )تبیین:بختیاروند(

 حلّ شبهات برهان حدوث با حركت جوهری

نیازی از مبدأ در  د هم توهّم ازلیت مادّه و هم توهّم بیبرهان حدوث، چنانچه براساس حرکت جوهری تنظیم شو

 کند. حال بقا را برطرف می

 براساس حرکت جوهری ـ که محتوای آن این است: 

در جهان مادّه چیزی « ء مادّی فهو سیّال بذاته و وصفه کلّ شی»حرکت در هویتِ هر موجود مادّی راه دارد: 

هستی جسم، از آن رو که هستی مادی است روان و سیّال است. این آرام نیست و هستی ماده به تبع صورت و 

حرکت و تغیّر نشان حدوث است، به این بیان که هر موجود مادی، جوهر باشد یا عرض، متغیر است و هر چه، 

مانند عالَم، جواهر و اعراض آن متغیر باشد، هم در جواهر و هم در اعراض خود، حادث است، بنابراین، مادهّ 

 نیست و بقا ندارد چه رسد به اینكه ازلی و قدیم باشد. آرام
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داند، زیرا براساس این  می« الله»مبنای حرکت جوهری، هر لحظه موجودِ متحرك را ذاتاً و صفتاً نیازمند به 

برهان، سراسر جهان طبیعت هر لحظه حادث و تازه است و چیزی باقی نیست و چون هرجا که حدوث است 

هست، پس سراسر جهان طبیعت با ذات و وصف خود هر لحظه به مبدأ ازلی نیازمند است،  نیاز به مبدأ ازلی

اند آنگاه تمام و پذیرفته است که با حرکت جوهری و مقدمات یاد شده  الاسلامِ بیان کرده بنابراین، تقریبی که امین

 تتمیم شود.

ان را داراست و از همه معایب آن مزیّت برهان حرکت جوهری این است که همه مزایای برهان حدوث متكلم

  مصون است. 

 ترمیم برهان حدوث در حکمت متعالیه

حاصل مباحث گذشته این است که هر یک از آیات مذکورِ در آیه مورد بحثْ دلیل و برهانی تام و مستقل است؛ 

برند.  اء از آن میای است که متكلمان و حتیّ حكمای مشّ لیكن بهره حكیمان متألّه از آن براهین غیر از بهره

شود به  محصول اندیشه متكلمان، قیاس مرکّبی است که در آن از راه حدوث زمانی که خود از راه تغیرّ ثابت می

برند. بر اساس برهان متكلمان، هر موجود مادی حدوث پذیر است و غیر از خدای  خالق و مبدأ قدیم پی می

کنند در یک سطح نیست. حكمای الهی  حكیمان اقامه می سبحان چیزی قدیم نیست. این برهان با برهانی که

برند. براساس برهان حكیم، عالَم ممكن است و هر موجودی که  معمولاً از راه امكان به خدای سبحان پی می

 ممكن بوده و هستی عین ذات آن نباشد به واجب نیازمند است.

 شود. امكان حكیمان ترمیم و جبران می در حكمت متعالیه کمبود برهان حدوث متكلمان و نیز نقص برهان

گونه که توضیح  کنند؛ اماّ همان حدوث را و از راه حدوثْ نیازمندی به مُحْدث را ثابت می« تغیرّ»متكلمان از راه 

گیرد. حتی آنان که هم ماده اُولی به نام هیولی و هم صورت  داده شد این تغیّر هرگز اصل ماده را دربرنمی

رو شبهه ازلیت  ، از اینکردند هیچ راهی برای اثبات تغیّر هیولی و صورت جسمیه نداشتند جسمیه را ثابت می

الحوادث و ما لایخلو من  کند )العالم لایخلو من باره اقامه می در این  ماده حتی براساس برهانی که شیخ طوسی

یعنی روبنا حادث است؛ نه  الحوادث حادث(همچنان باقی است، زیرا طبق تقریر ایشان نیز منطقه حدوثِ حوادثْ
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زیربنا. اگر صورت جسمیه نه حرکت داشت که تغیّر تدریجی است، و نه کَوْن و فساد که تغیّر دفعی است، حدوث 

 شود. آن ثابت نمی

گوید: هر موجود مادّی  در حكمت متعالیه، تغیّر مزبور درست معنا شده و براساس حرکت جوهری که می

کند و  یابد، زیرا حرکت در درون هر موجودی راه پیدا می كل اساسی خود را بازمیمتحرك است، برهان مزبور ش

براساس آن هیچ شیئی، ماده باشد یا صورت، جسم باشد یا صورت نوعی، در جهان طبیعت آرام نیست. آنگاه 

و هم با یک گردد  که تغیّر معنا شد و گستره آن زیربنا و روبنا را فرا گرفت، هم شبهه ازلیت ماده برطرف می

العالم متحركّ و »شود و دیگر نیازی به قیاس مرکب نیست. آن قیاس این است:  قیاس بسیطْ نتیجه حاصل می

 «.کل متحرّك فله محرّك

 ترمیم برهان امکان در حکمت متعالیه

هان دومین برهانی که حكمت متعالیه آن را ترمیم، تصحیح و تكمیل کرد، برهان امكان است. نظم منطقی این بر

 تامّ که بین حكیمان مشّاء معروف بوده این است: عالمَ ممكن است و هر ممكن به واجب نیازمند است.

گونه که حدوث نه شطر حاجت  گونه توجیه و تصحیح شده است: همان برهان یاد شده، در حكمت متعالیه این

تواند  صفت متأخر نمی است و نه شرط آن، زیرا حدوث، صفتِ وجود است و صفت متأخر از موصوف است و

علت حاجت موصوف متقدم باشد، امكان هم از آن رو که ماهوی و صفتِ ماهیت است و ماهیت متأخر از 

تواند علت نیاز هستی اصیل  وجود است زیرا اصل، هستی است و ماهیت رتبتاً از آن متأخر و تابع آن است نمی

 و متقدم به الله باشد.

کند این است که هستی موجودات ذاتاً به خدای سبحان مرتبط است  مرتبط می تنها چیزی که جهان را به خدا

توان از آیه کریمه )یأیّها النّاسُ أنتمُُ الفُقرَاءُ إلیَ اللهِّ واللّهُ هُوَ الغَنیِ الحَمید(  بلكه عین ربط است. این مطلب را می

انسان، یا هر موجود دیگر، ذاتاً فقیر و به خدا »استفاده کرد، زیرا فقر، به انسانها اختصاص ندارد. معنای اینكه 

نیز این نیست که او ذاتی است که فقر برای او ثابت است )ذاتٌ ثبت له الفقر(، بلكه او عین ربط و « مرتبط است

این نیست که او ذاتی است که غنا برای او ثابت است، « خدا غنی است»فقر اِلی الله است، چنان که معنای اینكه 

 عین غناست. بلكه او
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 [111صفحه   - 8]تسنیم، جلد 

 شبهه مادیگرایان بر استدلال بر توحید .9

در بینش الهی، جهان هستی با همه موجودات و نظم حاکم بر آن، نشان توحید ربوبی و برهان بر وحدت ناظم و 

گرشی مادیّ هماهنگ کننده جهان است. در مقابل این بینش که مفاد آیه مورد بحث و آیه قبل از آن است، ن

 وجود دارد که خلاصه آن چنین است:

بشر، ادواری از تطور فکری را گذرانده كه به ترتیب عبارت است از: دوران اساطیر و خرافات، دوره ادیان و 

مذاهب، دوران فلسفه و سرانجامْ دوره علم. راز این تطوّر و سیر آن است كه انسانْ طبق فطرت اولیه خود 

رو از ابتدا برای پاسخ به  پذیرد كه چیزی بدون علت تحقق یابد، ازاین بی قائل است و نمیای سب برای هر پدیده

این خواسته و پرسش درونی برای هر پدیده طبیعی یا نفسانی كه علت آن مجهول و ناشناخته بود، سببی 

 تراشید كه بیشتر در حدّ اسطوره و خرافه بود. می

ید كه در آن افرادی به نام پیامبر از ضعف فکری مردم معاذ الله پس از آن، دوران ادیان و مذاهب فرا رس

 سوءاستفاده كرده و مردم را به پذیرش علل و اسباب غیر مادّی و ماورای طبیعت دعوت كردند.

ها بیان  این دوره نیز با پدیدار شدن دوران فلسفه كه مرحله بافندگی افکار بود و فلاسفه علتهایی را برای پدیده

 د، به پایان رسید.كردن می

در این دوره بر اثر پیشرفت علوم، اسباب و سرانجام با سپری شدن دوره فلسفه، دوران علم جایگزین آن شد. 

های طبیعی، مانند رعد و برق، خسوف و کسوف، اختلاف و آمد و رفت روز و شب،  علل بسیاری از پدیده

شد و از این طریق و در راستای پیشرفت علم، در آینده  برخی از بیماریها و... که پیش از این مجهول بود معلوم

نزدیک یا دور، در مسائل روانی، خاطرات نفسانی، اختلاف ارواح و نفوس و نقش آن در اختلاف سجایا و 

اوصاف، و مانند آن نیز علل و عواملی که تاکنون ناشناخته مانده معلوم خواهد شد، هم چنان که راز و رمز 

توان علت حوادث را وجود خدا دانست زیرا پیشرفت علم،  بنابراین نه میشف شده است، بسیاری از آنها ک

ها را روشن کرده است و در راستای پیشرفت آن،  مشكلاتِ پیدایش و فروکش آنها را حلّ و علل بیشتر پدیده
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متعدد را از توان وجود خاطرات نفسانی  های ناشناخته نیز روشن خواهد شد و نه می علّتِ حوادث و پدیده

 معنایی نخواهد داشت.« عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم... و نقض الهمم»دلایل توحید برشمرد، از این رو جمله 

توان  های طبیعی را نمی خلاصه اینكه اختلاف و جایگزینی شب و روز، حرکت ابرها، نزول باران و دیگر پدیده

ای  وحدت، علم، قدرت و حكمت او را ثابت کند، زیرا هر پدیده دلیل بر وجود خدا دانست یا به او اسناد داد تا

 علتی مشخّص دارد.

 [114صفحه   - 8]تسنیم، جلد 

 پاسخ شبهه

داند، هرچند اهل علم و صنعت باشند. این سخن که  قرآن کریم صاحبان چنین بینشی را اهل عقل و تعقل نمی

گونه نیست که پیش از  اند تهمتی بیش نیست. این ده کردهالسلام( از ضعف فكری مردم سوء استفا پیامبران)علیهما

السلام( با سوء استفاده از  این، علت سیل، زلزله، رعد و برق، صاعقه و مانند آن مشخّص نبوده و پیامبران)علیهما

لل جهل مردم آن رخدادها را به خدا اسناد داده باشند، تا گفته شود اکنون که در سایه پیشرفت علوم، اسباب و ع

 شود، به دین و خدا نیازی نیست. حوادث مذکور روشن شده که این حوادث به عوامل طبیعی منتهی می

نگرند و آنها را با معیارهای علم  آور نیست، زیرا به همه حوادث با دید مادّی می سخن مادّی گرایان شگفت

گونه که در برخورد با هر  د، بدینکنند تا به قانون برسن تجربی، نه عقل تجریدی سنجیده، از فرضیه شروع می

پردازند، چنانچه آن پدیده  ای که سبب آن ناشناخته باشد، علّتی را برای آن فرض کرده و به آزمایش می پدیده

روند و اگر  ای دیگر می با بود و نبودِ علت مفروض همچنان باقی بود، از آن فرضیه دست کشیده، به سراغ فرضیه

پردازند؛ و اگر همه جهات مبهم آن روشن شد، آن فرضیه به  شد درباره آن به تحقیق میای رو به تكامل با فرضیه

 شود. قانون تبدیل می

السلام(  در پاسخ آن شبهه و دفع این تهمت، گفتنی است كه طلیعه دعوت و عصاره پیام پیامبران الهی)علیهما

هر چیز كه هستی آن عین ذاتش نیست،  خود آشنا كردند، این است كه های درونی كه انسانها را با خواسته
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طلبد و در هستی خود باید به علت هستی بخشی كه هستی عین ذات اوست منتهی گردد، و  وجودش علت می

 شود. ها و حوادث را شامل می او همان خدای سبحان است. این قانون هیچ استثنایی نداشته و همه پدیده

ترین  ترین و آسان های پیچیده، آفریده خداست، ساده ن که همه پدیدهالسلام( همچنا مطابق پیام پیامبران)علیهما

السلام( فقط برای سیل، زلزله، حرکت منظومه شمسی و مانند آن،  انبیای الهی)علیهماپدیده نیز مخلوق اوست. 

مردم  ای به نام خدا معرفی نكردند، تا مجالی برای توهّم و اتّهام سوء استفاده آنان از ضعف فكری آفریننده

ها بیان کردند.  ترین پدیده ترین تا پیچیده روزگار خود در میان باشد، بلكه آنها نقش خدای سبحان را در ساده

گردد و در دسترس انسانهاست،  السلام( آغاز می تاریخ چهل قرن دعوت پیامبران که از حضرت ابراهیم)علیه

 مؤیّد و روشنگر این مدّعاست.

در احتجاجات و مناظرات خود با مردم، گاهی به حرکت منظومه شمسی و استناد  السلام( حضرت ابراهیم)علیه

گوید: )فَإنَّ اللّهَ یَأتی باِلشَّمسِ مِنَ المشَرِقِ فَأتِ بِها مِنَ المَغربِِ(، گاه از  آن به خدای سبحان استدلال کرده، می

ی الَّذی یُحیی ویمُیتُ(، )والَّذی یمُیتُنی ثُمَّ مرگ و حیات و احیا و اماته و استناد آنها به خداوند سخن گفته: )رَبِّ

وگو کرده است: )والَّذی هُوَ یطُعِمُنی ویَسقین  وإذا  ترین کارها به خدا گفت یُحیین( و گاهی نیز از استناد ساده

حان مَرِضتُ فهَُوَ یَشفین(. مُطعمِ و ساقی و شافی که در جریان خوراکی و نوشاکی و درمان مطرح است خدای سب

است، زیرا هر پدیده گذشته از احتیاج به عوامل مادی و قابلی، محتاج به مبدأ اساسی، یعنی علت فاعلی و 

 آفریدگار حقیقی است.

 نکته: 

پندارند و تمام موجودهای  اند موجود مجرّد را افسانه می مبتلایان به معرفتِ حسیّ و تجربی که منكران فراطبیعت

ای علّتی را کشف نكرده به  دهند و اگر تاکنون علم تجربی برای حادثه ی استناد میمادی را فقط به علتهای ماد

 دانند. کنند تا آنگاه که سبب طبیعی آن کشف شود. این گروه ایمان را علمی نمی های ابتدایی بسنده می فرضیه

فراطبیعی یكسان آگاهان از معرفت عقلی و تجریدی در کنار معرفت حسیّ و تجربی در اسناد حوادث عینی به 

 نیستند؛ 
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دانند؛ لیكن  برخی از آنها حوادث را به مبادی طبیعی اسناد حقیقی داده و آنها را علل واقعی حوادث خارجی می

به نحو علِت قریب؛ نه سبب منحصر. اینان مبادی فراطبیعی و نیز مبدأ المبادی ماورای طبیعی را علل واقعی 

 دانند.  متوسط و نهایی می

« مابه»دانند؛ نه اسباب حقیقی، و آنها را به اصطلاح فاعلِ  اینان مبادی طبیعی را علل امدادی میبعضی از 

 دانند.  اینان مبادی فراطبیعی بلكه مبدأ المبادی را تنها فاعل حقیقی )ما منه( می«. ما مِنه»دانند؛ نه فاعلِ  می

ای آنها در تأثیر قائل نیستند و اسناد رخدادهای پندارند و سهمی بر ای نیز امور طبیعی را ظروف حوادث می عدهّ

  دانند؛ نه شرطیّه و نه مشروطه. عینی را به آنها از سنخ اسناد مظروف به ظرف، یعنی به نحو قضیّه حینیهّ می

گروه اخیر اگر مبتلا به جری عادت بوده و منكر ربط ضروری و علیّ و معلولی اشیا نسبت به هم باشند به 

اند و  لّیت را منحصر در خداوند نسبت به عالم بدانند گرفتار اعتساف و دور از انصاف علمیطوری که اصل ع

های گوناگون الهی بدانند طرف  اگر مستغرقان در بحر توحید باشند به طوری که سراسر جهان را مرائی و آینه

 اند. گردانده بیشتری از معرفت دینی بسته و علّیت را بدون انكار آن ترقیق کرده به تشأّن باز

 [117صفحه   - 8]تسنیم، جلد 

 تقسیم بندی نگاه الهیون در علل

 منشأ تحقق موجودات

راز استناد همه موجودات و حوادث، اعم از ساده و پیچیده به خدای سبحان این است که تحقق موجودی که 

 واجب نبوده و هستی آن عین ذاتش نیست، از سه حال بیرون نیست:

 ود به خود و بدون سبب پدید آمده باشد.الف. آن موجود، خ

طور که قبلاً  توان مناظره کرد، زیرا همان این معنا عین التزام به تصادف است و با صاحب چنین تفكری نمی

گذشت، هر استدلالی بر مقدماتی مبتنی است که براساس نظام علیّ و معلولی حاکم بر افكار انسان و اینكه 

گردد. بنابر قول به تصادف، رسیدن به نتیجه از راه مقدمات،  نتج نتیجه مطلوب مینتیجه، معلول مقدمات است م



 66 از      33 صفحه      -----سوره بقره در تفسیر المیزان و تسنیم    461تفسیر آیه 

 

اتفاقی است، از این رو محتمل است دو شخص از چینش مقدماتی یكسان به دو نتیجه متناقض دست یابند و در 

مناظره علمی آماده  ای اطمینان نخواهد داشت، بنابراین کسی که برای چنین حالی هیچ متفكری به هیچ نتیجه

شود باید نظام علیّ و معلولی را بپذیرد. براساس همین نظام، محال است چیزی که هستی آن عین ذاتش  می

 نیست بدون سبب پدید آید.

 ب. آن موجود، خود عامل وجود خویش باشد.

ه خود یا دیگری باشد، از تواند معطی آن چیز ب این معنا نیز عین التزام به انقلاب ذات است، زیرا فاقد چیزی نمی

تواند خود به خود به کمالات وجودی برسد، زیرا حرکت، کمالی  همین رو ماده در سیر تطوّراتش نیز نمی

حتی بر فرض قدیم بودن ماده و قول به حرکت ذاتی، ماده واجب وجودی است و به عامل حرکتزا نیاز دارد. 

و « از کجا پدید آمد؟»کوشد و همچنان پرسشِ  د نیابد نمیالحرکه خواهد بود؛ نه واجب الوجود. ماده تا وجو

 درباره آن باقی است.« کوشد؟ برای چه هدفی می»

در « ء شی»ءٍ أم هُمُ الخالِقون(. مراد از  فرماید: )أم خُلِقوا مِن غَیرِ شی می« علت فاعلی»قرآن کریم در پرسش از 

ـ زیرا علت قابلی را ءٍ( یعنی بدون علت فاعلی  ن غیَرِ شیو )مِاین آیه شریفه علت فاعلی است؛ نه علت قابلی ـ 

 پذیرند و پذیرش علت مادی و صوری با الِحاد نیز سازگار است.  مادّی گرایان نیز می

ها  از همین رو قرآن کریم همه حوادث و پدیدهعمده در مبحث نظام علیّ و معلولی، اعتقاد به علت فاعلی است، 

فرماید: )أفَرَأیتمُ ما  دهد، چنان که درباره آفرینش انسان می طه به خدای سبحان اسناد میرا بدون واسطه یا با واس

تُمنون  أَأنتُم تخَلُقونَهُ أم نَحنُ الخالِقون(؛ یعنی نقش پدر در تولید فرزند، فقط اِمنا و انتقال نطفه از مكانی به مكان 

ی بخش مستند است. در کشاورزی نیز آنچه از دیگر است؛ امّا اعطای حیات و صورت سازی آن به علّت هست

بشر ساخته است تنها بذرافشانی است؛ اما تبدیل آن به جوانه و غنچه و میوه، معلول خدای سبحان 

 است:)أفرَأیتُم ما تحَرُثون  أأنتمُ تَزرَعونَهُ أم نَحن الزارِعون(.

لی پنداشته شود. قرآن کریم خودْ نظام علیّ و شایان ذکر است که بیان فوق نباید به معنای نفی نظام علیّ و معلو

ها را به فاعل قریب آنها و گاه به فاعل بعید، یعنی به خدای سبحان  معلولی را امضا کرده گاهی حوادث و پدیده
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حَ کند: )وهُوَ الَّذی یُرسِلُ الرِّیا دهد؛ مانند اینكه حرکت ابرها را گاهی به باد و گاه به خداوند مستند می اسناد می

اهی بشُراً بَینَ یَدَی رَحمَتِهِ حَتیّ إذا أقَلَّت سحَاباً ثقِالاً سُقناهُ لِبلََدٍ مَیِّت(، چنان که قبض ارواح و توفیّ جانها را گ

نسبت به فرشتگان: )ألَّذینَ تَتَوفَّاهُمُ المَلائِكَة...(، )قُل یَتَوفَّاکُم ملََکُ الموَتِ الَّذی وکُِّلَ بكُِم( و گاه به خداوند 

دهد: )مَن عَمِلَ  دهد: )أللّهُ یَتَوَفَّی الأنفسَُ حینَ موَتهِا( ؛ همچنین عمل انسان را از سویی به خود وی اسناد می می

دهد:  صالِحاً فلَِنَفسِهِ ومَن أساءَ فَعَلَیها( تا شبهه جبر رفع شود و از سوی دیگر آن را به خدای سبحان نسبت می

مَلون( تا شبهه تفویض برطرف گردد. البته اسناد آن عمل به خداوند با لحاظ مبادی اختیاری )واللهُّ خَلَقكَُم وما تَع

 آن است.

قرب و بُعدِ سبب که پیش از ذکر این مثالها از آن یاد شد نیز بدین معنا نیست که خدای سبحان کاری را آغاز و 

ور تكوینی و خواه در تشریعی محال کند، زیرا تفویض، خواه در ام سپس تكمیل آن را به دیگری واگذار می

است، چون لازم آن، دو امرِ مستحیلِ محدودیت خداوند و انجام شدن بالاستقلال کار به دست دیگری است. در 

ارتباط با خدای سبحان نیست، زیرا او هستی محض است و هر وجود دیگری باید به او تكیه  جهان چیزی بی

را به فاعلی غیر از خدا نسبت دهد، گاه همان فعل خاص را به خداوند اسناد کند، از این رو قرآن کریم اگر فعلی 

خلاصه ءٍ(.  کند: )ذلِكمُُ اللهُّ رَبكّمُ خلِقُ کلُِّ شی را به عنوان اصلی کلی به خداوند منسوب می دهد و گاهی آن می

در این آیه شریفه آمده است پذیرد و هم با تعبیرهایی مانند آنچه  اینكه قرآن کریم هم اصل قانون علیت را می

 کند. شمول آن را بر همه موجودات، حتّی بر معجزه که علل آن مخفی و ناپیداست، امضا و تأیید می

 ج. علت و عاملی دیگر غیر از خود موجود یاد شده به آن وجود بخشیده باشد.

شود؛  ست و مطلوبْ ثابت میباید توجه داشت که تنها اگر علت یاد شده واجب باشد، فرض اخیر تام و مقبول ا

امّا اگر هستی آن علت نیز همانند معلولش عین ذاتش نباشد، هر دو نیازمند علّتِ هستی بخش دیگر خواهند بود 

 و هر چه سلسله علل بالا رود این پرسش در مورد هر علت هستی بخشی که واجب نباشد، رواست.

کنند؛ یعنی به علل مافوق نقل کلام کرده و  سل استناد میگونه موارد به استحاله تسل در کتابهای عقلی در این

 الوجود منتهی گردد؛  کنند تا اینكه بر اثر بطلان تسلسل به واجب پرسش را تكرار می
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لیكن باید توجه داشت که بر فرض امكان تسلسل، پرسش یاد شده همچنان بدون پاسخ خواهد بود، زیرا تحقق 

بخش واجب مستند باشد و در این مسئله، همچون سایر مسائل عقلی،  هر موجود ممكنی باید به علت هستی

میانِ موجود کوچک و بزرگ، ساده و پیچیده، نرم و سخت و خلاصه میان پیدایش یک پرکاه و همه نظام 

شمار، و در یک  ای با حلقات فراوان و بی ای با حلقات اندك و سلسله آفرینش و به بیان دیگر میان سلسله

 حلقات نخستین که ساده و حلقات برین که پیچیده است تفاوتی نیست. سلسله میان

باره که سایه به تدبیر الهی آفریده شده و هم او  ترینِ موجودات، سایه است. قرآن کریم در این توضیح آنكه نازل

لَجعََلَهُ ساکنِاً ثمَُّ جعََلناَ الشَّمسَ  فرماید: )ألَم تَرَ إلی ربَِّکَ کیَفَ مدََّ الظِّلَّ ولوَ شاءَ چیند، می به آسانی آن را برمی

 شود. عَلَیهِ دَلیلا  ثُمَّ قبََضناهُ إلَینا قَبضاً یَسیرا(.چنانچه آفتاب به طور عمود بتابد، بساط سایه برچیده می

سایه دارد،   قرآن کریم درباره برچیده شدن همه نظام هستی نیز با بیانی همچون تعبیری که درباره برچیدن

چیند و با بانگ دیگر همه را به  رماید: خدای سبحان با یک صیحه و بانگ، بساط جهان آفرینش را برمیف می

الأجداثِ   کند: ) إن کانَت إلاّ صیَحَةً واحِدَةً فإَذا هُم خامدِون(، )ونُفخَِ فِی الصّورِ فَإذا هُم منَِ سوی خود محشور می

ةً واحِدَةً فَإذا هُم جمَیعٌ لَدَینا مُحضَرون(، آنگاه درباره نفخ اول و دوم که إلی رَبِّهِم یَنسِلون(، )إن کانَت إلاّ صَیحَ

 فرماید: )ذلِکَ حشَرٌ عَلیَنا یَسیر(. مجموعاً به حشر موسوم است، می

راز آسان و یكسان بودن همه کارها برای خدای سبحان این است که کار خداوند براساس اراده است و کاری که 

گونه صعوبتی ندارد، زیرا به تلاش و حرکت نیازی نیست تا ایجاد خستگی کند  شود هیچ نجام میبراساس اراده ا

و سخن از سهل و سخت بودن درباره آن روا باشد، از همین رو برای او میان آفرینش یک ذرّه یا کل نظام 

انسان با صورتهای ذهنی خویش نیز این  تفاوتی نیست: )إنَّما أمرُهُ إذا أرادَ شیئاً أن یَقولَ لَهُ کُن فَیَكون(. نسبت

 8ای آب و موجود کردن اقیانوسی بزرگ در ذهن، تفاوتی نیست.]تسنیم، جلد  چنین است؛ مثلاً میان ایجاد قطره

 [111صفحه   -

 . تعیین اصل و فرع، مقدّم و مؤخّر شب و روز9

 حذف شد.
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 . همانندی عالَم در آیت بودن به صورت مرآتی1

 9لف: مقدمه توضیحی ا

ها که در استنباط عقلی به  ها و نشانه همه آفرینش در تعلیمات قرآنی، آیت و نشانه پروردگار هستند، این آیت

 فهم حكیمان و در شناخت شهودی مشهود عارفان الهی است، ویژگی و خصوصیت دیگری را نیز داراست.

آنها وصف مفارق یا لازم ذات نبوده ویژگی مختص به معرفت قرآنی این است که آیت بودن اشیای جهان برای 

و حتی خصوصیتی از خصوصیات مفهومی و ماهوی آنها نیست، بلكه آیت بودن در متن هویت و وجود 

 اشیاست.

 توضیح این که: آیت بودن برای اشیا به چهار گونه متصور است:

 اول: وصف مفارق آنها باشد، نظیر حرارت که وصف مفارق آب است.

 ها باشد، مانند زوجیّت که لازم عدد چهار است.دوم: وصف لازم آن

در این موارد آیت بودن در ذات اشیا نهفته نیست؛ زیرا که وصف لازم یا مفارق جدای از ذات و ذاتیات 

 موصوف بوده و خارج از آنهاست.

باشد، و ء، مستقل و بدون ربط به غیر  آید که ذات آن شی اگر شیئی در ذات خود آیت و نشانه نباشد لازم می

 دهند. حال آن که از دیدگاه قرآن اشیا در متن ذات خود، خداوند را نشان می

 ء نهفته باشد، مانند جنس و فصل که در ماهیت شیئی قرار دارند. سوم: آیت بودن در ذات و ذاتیات ماهوی شی

 چهارم: آیت بودن در متن هویت و وجود شیئی نهفته باشد.
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 گانه 1بررسی احتمالات 

آید وجود و واقعیت اشیا مستقل  دن جهان برای خداوند از قسم سوم نیست؛ زیرا در این صورت لازم میآیت بو

از خداوند باشد و حال آن که در تعلیمات قرآنی هر شیئی در هویت و وجود خود آیت و نشانه خداوند است و 

ت خود خداوند را نشان داده و ء به تمام حقیق چون وجود و هویت هر شیئی امری بسیط است، از این رو هر شی

 نماید؛ زیرا ماهیت جز حكایت و نمود وجود که همان بود است چیز دیگری نخواهد بود. او را اظهار می

ای به سوی حق باشند بلكه  بدین ترتیب اشیای جهان چیزی نیستند که دارای ربط و اضافه اشراقی و یا نشانه

د، همان طوری که خداوند نیز چیزی نیست که دارای استقلال و عین ربط و عین اضافه و عین نشانه خداوندن

 نیازی و غناست. نیازی و غنا باشد بلكه هستی او عین استقلال و بی بی

فرماید: )فأینما تولّوا فثمّ وجه الله( یعنی به هر سو رو کنید آنجا وجه الهی  بر اساس این دیدگاه، قرآن کریم می

 است.

ق اعلای قرآنی است که مختص خاتم پیامبران و اوصیا و اولیای کرام او است، یعنی این پیام و دعوت همان اف

تنها پیامبر و کسانی که در تحت تربیت او هستند توان آن را دارند که با فهم این حقیقت آن دید و بصیرتی را 

 ینند.پیدا نمایند که همه مرائی و مناظر را به عنوان آیت خدا مشاهده کرده و تنها او را بب

انتهای وجه  پردازد، با مشاهده فراگیری و وسعت بی کسی که در این افق قرار گرفته و از این منظر به نظاره می

یابد که چیزی جز وجه الهی وجود ندارد و چون این را دریافت به سرّ آن گفتار عمیق و دقیق مولی  الهی در می

 برد. پی می« اشیاست بدون آن که ممازج با آنها باشد خداوند داخل در»السلام( که فرمود:  الموحدین )علیه

 9مقدمه توضیحی ب:

 توضیح مظهریت اشیاء نسبت به خداوند
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براساس مبنای مظهریت ممكن برای واجبْ، علیت در نظام ممكنات به این معنا نیست که ممكن به ممكن دیگر 

ه وجود اشیا مفروغ عنه باشد و خدا با چیزی دهد. همچنان که علیت بین خدا و ممكنات به این معنا نیست ک

بلكه خالقیت و علیت خدا به نحو کان تامّه و هلیّه بسیطه اعطای فیض، آنها را تبدیل به موجود دیگری کند. 

 آفریند. است، که اصل وجود اشیا را می

، در این مقام توضیح آنكه: هر گاه سخن از مقام ربوبیت الهی و فیض و عطای خدا بعد از اصل وجود اشیا باشد

سه چیز موجود است؛ یكی خدا که فیّاض و رزّاق و ربّ است؛ دیگری موجودات، مانند زمین و آسمان و انسان 

شود. این را در  اند، و سومی فیض و عطای الهی، که به موجودات افاضه می و فرشته... که گیرنده و قابل فیض

 .مفاد کان ناقصه یا هلیّه مرکّبهگویند:  اصطلاح می

این نوع فاعلیت و علیت، که ما با آن مأنوس هستیم، همان فاعلیت طبیعی و به معنای تجربی و تحریک است و 

 تبدیل را آن و کند می اثر آن در سرما و گرما و است موجود قلمرو آن محدوده جهان طبیعت است؛ مانند آب که

 .کند می گیاه به مبدل را آن خاك و آب و است موجود که دانه یا. سازد می یخ یا بخار به

ولی اگر بخواهیم فاعلیت و خالقیت خدا را تحلیل کنیم دو چیز بیشتر وجود ندارد، یكی خدا که خالق و فیّاض 

عنه نیست،  شود؛ یعنی وجود هیچ موجود ممكنی مفروغ است و دیگری مخلوق که با فیض و خلق او موجود می

آفریند. این  ه،... را با مبادی و علل خاص خود، از نیستی محض میبلكه خدای منّان انسان، زمین، آسمان، فرشت

 مفاد کان تامهّ یا هلیّه بسیطه.گویند:  نوع فاعلیت را اصطلاحاً می

آفرین،... است و چون اصل وجود آنها فیض و عطای خدای منّان  آفرین، فرشته آفرین، زمین بنابراین، خدا انسان

ق و وابستگی به فیاّض و معطی و واهب است، همگی متكی به خدا و از است و فیض و عطا و هبه، عین تعل

تنها با این تحلیل دقیق برگرفته از  شئون او هستند؛ )یسَألهُُ من فی السَّمَاوَاتِ والأرض کل یومٍ هو فی شأن(،

گاهی جز  شود موجودات امكانی هیچ پایگاه و تكیه السلام( است که روشن می قرآن و روایات معصومان)علیهم

خدای سبحان ندارند و همه آنها شئون خدا و هر یک، شأن خاص الهی است که با اذن تكوینی او به عنوان 

 مظهریت افاضه وی، در موجودات دیگر مؤثر است.



 66 از      39 صفحه      -----سوره بقره در تفسیر المیزان و تسنیم    461تفسیر آیه 

 

فرماید: )وما بكم من نعمةٍ فمن الله(؛ هر نعمتی به شما برسد از جانب  از این دیدگاه است که قرآن کریم می

ر چیزی در نظام احسنِ علت و معلول، با مبادی و علل خاص خود، فیض الله، هبة الله، عطاء خداست؛ چون ه

 الله است.

داند، و معتقد  انسان موحدّ ضمن توجه به مجاری نعمتها و بها دادن به وسایط فیض، همه را از طرف خدا می

، همگی با علل و مبادی خاص خود است معادن زیرزمینی، گیاهان، حیوانات و... که مجاری نعمتهای الهی است

کند که ظهور افاضه  آفریده خدای سبحان است. موحد هر برکت و اثری، از هر موجودی بیاید، چنین مشاهده می

دار اکرام خداست و صورت مرآتی هرگز علت قریب چیزی نیست،  الهی را یافته است؛ پس موجود ممكن، آیینه

تواند آیت بودن همه جانبه ممكنات را نسبت به  این معنای لطیف میگونه که کذب و سراب نیز نیست و  همان

 خدای سبحان توجیه کند.

در بحث تفسیری، این مطلب گذشت که سراسر جهانِ آفرینش، عالَم، یعنی علامت است. چیزی در جهان نیست 

ت و علامت خدا ء باشد و اصلاً آیت خدا نباشد، یا تنها از جهت یا جهاتی خاص آی که موجود و مصداق شی

ماند جز در حد  گیرد و چیزی برای جهانِ آفرینش نمی باشد. این ویژگی قهراً استقلال را از هر موجودی می

 دهد. صورت مرآتی؛ بدین معنا که همه جهانْ خدا را نشان می

 1شرح مطلب....

آید و  ای لازم نمی سفسطه اند و با این حال هیچ های الهی شرح این مطلب که سراسر جهان آفرینش مرائی و آینه

 تمام واقعیّتهای عینی محفوظند، چنین است:

 یک. هویّتِ مطلق که بسیط الحقیقه است و مقام ذات خداست منطقه ممنوعه است و اَحدَی را به آن بار نیست.

وجود اند مانند مقام ذات منطقه ممنوعه است و هیچ م دو. اکتناه صفات ذاتی خدا که عین هم بوده و عین ذات

 امكانی را به آن مقام منیع راه نیست.
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اند و متن ملک و  سه. اسمای الهی و شئون فعلی خدای سبحان که صادر از ذات یا ظاهر از اویند حقایق عینی

 کنند. ملكوت را تأمین می

ند، زیرا ده هایی هستند که اسمای الهی را نشان می چهار. اشیای خارجی، از قبیل آسمانها و زمین، مرائی و آینه

 دهد؛ نه خود را و نه بیگانه را. هر مظهر فقط ظاهر خود را نشان می

 سه دقت مهم

 لازم است عنایت شود که:   

 . جریان آیت بودن هر موجودی برای خداوند، ناظر به هویّت اصیل آنهاست؛ نه ماهیت اعتباری آنها.0

از قبیل فصل مقومّ است؛ نه از صنف عرض  . آیت بودن هر موجودی مقوّم هویتّ اوست؛ نه لازم آن؛ یعنی1

آید که موجود ممكن در مقام ذات )هویت( خود آیتِ  لازم تا رتبه آن متأخر از رتبه ملزوم باشد وگرنه لازم می

 خدا نباشد و فقط در مقام لازم ذات که متأخر از آن است نشان خدا باشد.

ری که موجود ممكن حیثیتی غیر از آیت بودن ندارد، . آیت بودنْ مقومّ هویت هر موجود امكانی است، به طو1

آن غیر از حیثیتِّ « ما فیه ینظرِ»توان تعددّ جهت را برای آن تصحیح کرد و چنین گفت که حیثیتِّ  بنابراین نمی

آن است، زیرا هرگونه حیثیتی که با آیت بودن موجود امكانی هماهنگ نباشد نسبت به او بیگانه « ما به ینظرِ»

 نه آشنا.است؛ 

در کتابهای حكمت و عرفان، مرآت حقیقی و آن صورتی است که وسیله رؤیت « مرآت»خلاصه اینكه مراد از 

گویند که در  است آن صورتی را می« وسیله رؤیت»صاحب صورت است؛ نه آینه عرفی. مرآت که به معنای 

بیند و آن شیشه و جیوه  آینه می آینه است، زیرا انسان به وسیله این صورت، صاحب صورت، یعنی خود را در

و... مقدمات بعید رؤیت است و هیچ یک مرآت نیست. انسان آنگاه که به آینه نگاه کند خود را در زاویه عطف 

پندارد در آن شیشه یا جرم  بیند و در این حال می گردد می رسد و باز می نوری که به سطح این جرم شفاف می

ن آینه نیست؛ اما با اینكه در درون آینه هیچ چیزی وجود ندارد کاذب چیزی هست، با آنكه چیزی در درو

 دهد. نیست و به درستی صاحب صورت را نشان می
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گوید و آب نماست، و نه آب است و نه علامت آب؛ اماّ  صورت مرآتی همچون سراب نیست که دروغ می

دهد و صاحب  به درستی نشان می گوید و صاحب صورت را صورت مرآتی با اینكه هیچ نیست واقعاً راست می

[ انسان، پیوسته با آینه در ارتباط 0شود.] صورت موجود حقیقی است که در  این حال با واسطه مشاهده می

 شمرد. داند حقیقتاً چیزی در آن نیست صورت مرآتی را آیتی صادق می است و با اینكه می

ود است و در اصل تحقق آن کمترین شكی سرّ سراب نبودن صورت مرآتی آن است که مرئی در خارج موج

بیند،  را می نیست؛ لیكن دیدن آن گاهی بدون واسطه است؛ مانند آنكه کسی با نگاه مستقیم به درخت خارجی آن

بیند؛ یعنی نور به سطح  و گاهی با واسطه است؛ مانند آنكه کسی با نگاه به آینه، همان درخت را به وسیله آینه می

کند و عین  کند و طبق ویژگی آینه، نور مزبور از سطح آینه به درخت بیرونی برخورد می میشفاف آینه برخورد 

های فنی دیگری نیز  بیند. البته توجیه پندارد که درخت را در آینه می شود، هر چند بیننده می آن درخت دیده می

 رواست.

اگر اند.  در مسئله مرآت اذعان کرده حلّ اسرار مرآت آسان نیست، چنان که بسیاری از حكما به درماندگی خود

کسی توانست مسئله مرآت را کاملاً حلّ کند آیت بودن اشیا نسبت به خدای سبحان هم برای او تا حدودی حلّ 

ءٌ( است؛ لیكن از  شود. اگرچه معرفت خداوند و معنای آیت او بودن، همچون خدای سبحان )لیَسَ کَمِثلهِِ شی می

ه محسوس، صورت مرآتی و مانند آن شواهدی گویا در این زمینه است.]تسنیم، جلد باب نزدیک کردن معقول ب

 [141صفحه   - 8

 تذکّر: 

. جریان امكان فقری اگر به خوبی تحلیل و به عمق آن عنایت شود به همین معنای لطیف مِرآت بودن ظهور 0

است، زیرا اسمای الهی عین ربط و  کند. در این تحلیل نیز جریان وجود رابط و امكان فقری کاملاً محفوظ می

بیند و آنچه را حكیم به  فهمد عرفان نیمه راه می فقر به ذات اقدس خدایند؛ یعنی آنچه را حكمت پایان راه می

یابد، چون افعال الهی که ظواهراند، نه مظاهر،  نگرد عارف به عنوان مرآت وجود رابط می عنوان وجود رابط می

 لكه به منبع ظهور خودند.عین فقر و ربط به فاعل ب
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. اختیار انسان، ایمان و کفر، ثواب و عقاب، همگی حق و صدق و عدل است و تحریر آن بر مبنای ظهور )نه 1

 صدور( و بر محور مرآت بودن اشیا برعهده فنّ خاص خود و از حوزه بحث کنونی بیرون است.

بنابر «. مَرء»و دیگری در کلمه « رأی»در کلمه  نكته: واژه مرآت در مجمع البحرین در ذیل دو کلمه آمد؛ یكی

دانسته « مَراء»اصلی است. در هر دو مورد، جمع مِرآت، « میم»زائد است و بنابر دوم حرف « میم»اول، حرف 

و تشهد له المرائی »السلام( که:  شد؛ مانند جوادٍ و نواصٍ. این جمله از کلام نورانی امیر مؤمنان)علیه

تواند به این مطلب ناظر باشد که مرآتها، نه مرئیها یعنی تمام اشیای جهان صورتهای  نیز می [0«]لابمحاضرةٍ...

 [141صفحه   - 8مرآتی خدایند.]تسنیم، جلد 

 

 تفسیر المیزانآیه شریفه از منظر 

ما تشتمل علیه تراکیبها ، إشارة إلى ذوات الأجرام العلویة و الأرض ب فقوله تعالى: إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ

من بدائع الخلق و عجائب الصنع، من صور تقوم بها أسماؤها، و مواد تتألف منها ذواتها، و تحول بعضها إلى بعض، 

«: أَ وَ لمَْ یَروَْا أَنَّا نَأْتیِ الْأَرضَْ نَنقُْصُها مِنْ أَطرْافِها»و نقص أو زیادة تطرؤها، و ترکب أو تحلل یعرضها، کما قال: 

ءٍ   شیَْأَ وَ لَمْ یرََ الَّذیِنَ کفََرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأرَْضَ کانتَا رَتْقاً فَفَتَقنْاهمُا وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کلَُّ»، و قال: 40 -لرعدا

 .11 -الأنبیاء«: حیٍَّ

القصر العارضان لهما من جهة اجتماع  قوله تعالى: وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ، و هو النقیصة و الزیادة و الطول و

عاملین من العوامل الطبیعیة، و هی الحرکة الیومیة التی للأرض على مرکزها و هی ترسم اللیل و النهار بمواجهة 

نصف الكرة و أزید بقلیل دائما مع الشمس فتكتسب النور و تمص الحرارة، و یسمى النهار، و استتار الشمس عن 

بقلیل فیدخل تحت الظل المخروطی و تبقى مظلما و تسمى اللیل، و لا یزالان یدوران النصف الآخر و أنقص 

حول الأرض، و العامل الآخر میل سطح الدائرة الإستوائیة أو المعدل عن سطح المدار الأرضی فی الحرکة 

ب الراسم الانتقالیة إلى الشمال و الجنوب، و هو الذی یوجب میل الشمس من المعدل إلى الشمال أو الجنو

للفصول، و هذا یوجب استواء اللیل و النهار فی منطقة خط الإستواء و فی القطبین، أما القطبان فلهما فی کل سنة 
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شمسیة تامة یوم و لیلة واحدة کل منهما یعدل نصف السنة، و اللیل فی قطب الشمال نهار فی قطب الجنوب و 

شمسیة ثلاثمائة و خمس و ستون لیلا و نهارا تقریبا و النهار و بالعكس، و أما النقطة الاستوائیة فلها فی کل سنة 

فیختلف النهار و اللیل فیها عددا و فی الطول و القصر بحسب القرب من   اللیل فیها متساویان، و أما بقیة المناطق

 النقطة الاستوائیة و من القطبین، و هذا کله مشروح مبین فی العلوم المربوطة بها.

هو الموجب لاختلاف ورود الضوء و الحرارة، و هو الموجب لاختلاف العوامل الموجبة لاختلاف  و هذا الاختلاف

 حدوث التراکیب الأرضیة و التحولات فی کینونتها مما ینتفع باختلافها الإنسان انتفاعات مختلفة.

هو السفینة یطلق على الواحد و الجمع، و   الفلک ، و قوله تعالى: وَ الفُْلکِْ الَّتیِ تَجْرِی فیِ البْحَْرِ بِما یَنْفَعُ النَّاسَ

الفلک و الفلكة کالتمر و التمرة و المراد بما ینفع الناس المتاع و الرزق تنقلها من ساحل إلى ساحل و من قطر من 

 أقطار الأرض إلى قطر آخر.

ها کالسماء و الأرض و و فی عد الفلک فی طی الموجودات و الحوادث الطبیعیة التی لا دخل لاختیار الإنسان فی

اختلاف اللیل و النهار دلالة على أنها أیضا تنتهی مثلها إلى صنع الله سبحانه فی الطبیعة فإن نسبة الفعل إلى 

الإنسان بحسب الدقة لا تزید على نسبة الفعل إلى سبب من الأسباب الطبیعیة، و الاختیار الذی یتبجح به الإنسان 

یر مفتقر إلى إرادة الله سبحانه و لا یجعله أقل احتیاجا إلیه تعالى بالنسبة إلى سائر لا یجعله سببا تاما مستقلا غ

الأسباب الطبیعیة، فلا فرق من حیث الاحتیاج إلى إرادة الله سبحانه بین أن یفعل قوة طبیعیة فی مادة، فتوجد 

ارة مثلا و بین أن یفعل الإنسان، بالفعل و الانفعال و التحریک و الترکیب و التحلیل صورة من الصور کصورة الحج

بالتحریک و التقریب و التبعید فی المادة صورة من الصور کصورة السفینة مثلا فی أن الجمیع تنتهی إلى صنع الله و 

 ء مستغنیا عنه تعالى فی ذاته و فعله. إیجاده لا یستقل شی

ها و تفتقر إلى الإله فی تدبیر أمرها من غیر فالفلک أیضا مثل سائر الموجودات الطبیعیة تفتقر إلى الإله فی وجود

، حیث حكاه من 21 -الصافات«: وَ اللَّهُ خَلقََكُمْ وَ ما تَعمَْلوُنَ»فرق، و قد أشار تعالى إلى هذه الحقیقة بقوله: 

إبراهیم فیما قاله لقومه فی خصوص الأصنام التی اتخذوها آلهة فإن من المعلوم أن الصنم لیس إلا موجودا 

، 14 -الرحمن«: وَ لَهُ الْجَوارِ الْمُنْشآَتُ فیِ البَْحْرِ کاَلْأَعْلامِ»یا کالفلک التی تجری فی البحر، و قال تعالى: صناع
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، فعد تدبیر أمرها 11 -إبراهیم«: وَ سخََّرَ لَكُمُ الْفلُْکَ لتَِجرِْیَ فیِ البْحَْرِ بِأمَْرِهِ»فعدها ملكا لنفسه، و قال تعالى: 

 راجعا إلیه.

 )كلام فی استناد مصنوعات الإنسان إلى الله سبحانه(

فما أغفل هؤلاء الذین یعدون الصناعیات من الأشیاء التی یعملها الإنسان مصنوعة مخلوقة للإنسان مقطوعة النسبة 

 عن إله العالم عز اسمه مستندین إلى أنها مخلوقة لإرادة الإنسان و اختیاره.

زعموا أن حجة الملیین فی إثبات الصانع: أنهم  -من المنكرین لوجود الصانعو هم أصحاب المادة  -فطائفة منهم

وجدوا فی الطبیعة حوادث و موجودات جهلوا عللها المادیة و لزمهم من جهة القول بعموم قانون العلیة و المعلولیة 

أن لهذه الحوادث فأنتج ذلک القول ب -و هی مجهولة لهم بعد -فی الأشیاء و الحوادث أن یحكموا بوجود عللها

المجهولة العلة علة مجهولة الكنه هی وراء عالم الطبیعة؛ و هو الله سبحانه؛ فالقول بأن الصانع موجود فرضیة 

أوجب افتراضها ما وجده الإنسان الأولی من الحوادث المادیة المجهولة العلل کالحوادث الجویة و کثیر من 

من الحوادث و الخواص الروحیة التی لم یكشف العلوم عن عللها  الحوادث الأرضیة المجهولة العلل، و ما وجده

 المادیة حتى الیوم.

قالوا: و قد وفق العلوم فی تقدمها الحدیث لحل المشكل فی الحوادث المادیة و کشفت عن عللها فأبطلت من هذه 

بقی الرکن الآخر و هو  الفرضیة أحد رکنیها و هو احتیاج الحوادث المادیة المجهولة العلل إلى علل ورائها، و

و تقدم البحث فی الكیمیاء الآلی جدیدا یعدنا احتیاج الحوادث الروحیة إلى عللها، و انتهاؤها إلى علة مجردة، 

وعدا حسنا أن سیطلع الإنسان على علل الروح و یقدر على صنعه الجراثیم الحیویة و ترکیب أی موجود روحی و 

هدم أساس الفرضیة المذکورة و یخلق الإنسان فی الطبیعة أی موجود شاء إیجاد أی خاصة روحیة، و عند ذلک ین

ء شاء من الطبیعیات، و قد کان قبل الیوم لا یرضى أن ینسب الخلق إلا إلى  من الروحیات کما یخلق الیوم أی شی

 علة مفروضة فیما وراء الطبیعة، حمله على افتراضها الجهل بعلل الحوادث، هذا ما ذکروه.

 -لرأوا أن الإلهیین من أول ما أذعنوا بوجود إله للعالمالمساکین لو أفاقوا قلیلا من سكرة الغفلة و الغرور  و هؤلاء

و فیها حوادث  -أثبتوا هذه العلة الموجدة لجمیع العالم، و بین أجزائه حوادث معلومة العلل -و لن یوجد له أول

 إلى علة خارجة، فما یثبته أولئک غیر ما ینفیه هؤلاء. و المجموع من حیث المجموع مفتقر عندهم -مجهولة العلل
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أثبتوا لجمیع  -و لم یقدر البحث و التاریخ على تعیین مبدإ لظهورهم فی تاریخ حیاة النوع الإنسانی -فالمثبتون

ماکس العالم صانعا واحدا أو کثیرا )و إن کان القرآن یثبت تقدم دین التوحید على الوثنیة، و قد بین ذلک الدکتور 

و هم حتى الإنسان الأولی منهم یشاهدون موللر الألمانی المستشرق صاحب التقدم فی حل الرموز السنسكریتیة( 

العلل فی بعض الحوادث المادیة، فإثباتهم، إلها صانعا لجمیع العالم استنادا إلى قانون العلیة العام لیس لأجل أن 

نتج ذلک القول باحتیاج بعض العالم إلى الإله و استغناء البعض یستریحوا فی مورد الحوادث المجهولة العلل حتى ی

الآخر عنه، بل لإذعانهم بأن هذا العالم المؤلف من سلسلة علل و معلولات طبیعیة بمجموعها و وحدانیتها لا 

هذه  فإثباتیستغنی عن الحاجة إلى علة فوق العلل تتكی علیها جمیع التأثیرات و التأثرات الجاریة بین أجزائه، 

العلة العالیة لا یبطل قانون العلیة العام الجاری بین أجزاء العالم أنفسها، و لا وجود العلل المادیة فی موارد 

المعلولات المادیة تغنی عن استناد الجمیع إلى علة عالیة خارجة من سلسلتها، و لیس معنى الخروج وقوف العلة 

 وضة.فی رأس السلسلة، بل إحاطتها بها من کل جهة مفر

بالجبر المطلق  -و من جملتها الأفعال الإنسانیة -و من عجیب المناقضة فی کلام هؤلاء أنهم قائلون فی الحوادث

فما من فعل و لا حادث غیره إلا و هو معلول جبری لعلل عندهم، و هم مع ذلک یزعمون أن الإنسان لو خلق 

 إنسانا آخر کان غیر منته إلى علة العالم لو فرض له علة.

على لطفه و دقته و إن لم یقدر على تقریره الفهم العامی الساذج لكنه موجود على  -و هذا المعنى الذی قلنا

 -و فیه العلل و المعلولات فهذا -الإجمال فی أذهانهم حیث قالوا باستناد جمیع العالم بأجمعه إلى الإله الصانع

 أولا.

 تناقض دوم

لهیون من الحكماء الباحثین أقاموها بعد إثبات عموم العلیة و بنوا فیها على ثم إن البراهین العقلیة التی أقامها الإ

وجوب انتهاء العلل الممكنة إلى علة واجبة الوجود، و استمروا على هذا المسلک من البحث منذ ألوف من السنین 

لها الطبیعیة الممكنة إلى علة یومنا هذا، و لم یرتابوا فی استناد المعلولات التی معها عل  من أقدم عهود الفلسفة إلى

واجبة، فلیس استنادهم إلى العلة الواجبة لأجل الجهل بالعلة الطبیعیة، و فی المعلولات المجهولة العلل کما یتوهمه 

 هؤلاء، و هذا ثانیا.
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 تناقض سوم

لعالم، و تسلیم استناد ثم إن القرآن المثبت لتوحید الإله إنما یثبته مع تقریر جریان قانون العلیة العام بین أجزاء ا

کل حادث إلى علة خاصة به، و تصدیق ما یحكم به العقل السلیم فی ذلک، فإنه یسند الأفعال الطبیعیة إلى 

موضوعاتها و فواعلها الطبیعیة و ینسب إلى الإنسان أفعاله الاختیاریة فی آیات کثیرة لا حاجة إلى نقلها، ثم 

ذلِكمُُ »، و قال تعالى: 11 -الزمر«: ءٍ اللَّهُ خالِقُ کُلِّ شیَْ»قال تعالى:  ستثناء،ینسب الجمیع إلى الله سبحانه من غیر ا

، و قال 54 -الأعراف«: أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأمَرُْ»، و قال تعالى: 11 -المؤمن«: ءٍ لا إلِهَ إِلَّا هوَُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خالِقُ کُلِّ شیَْ

ء فهو مخلوق لله منسوب إلیه  ، فكل ما صدق علیه اسم شی5 -طه«: وَ ما فیِ الْأَرضِْ لَهُ ما فیِ السَّماواتِ»تعالى: 

على ما یلیق بساحة قدسه و کماله، و قد جمع فی آیات أخر بین الإثباتین جمیعا فنسب الفعل إلى فاعله و إلى 

فنسب أعمال الناس إلیهم و نسب خلق ، 21 -افاتالص«: وَ اللَّهُ خَلَقكَُمْ وَ ما تَعمَْلوُنَ»الله سبحانه معا کقوله تعالى: 

، فنسب الرمی 41 -الأنفال«:  وَ ما رَمیَْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ رَمى»أنفسهم و أعمالهم إلیه تعالى، و قال تعالى: 

 إلى رسول الله و نفاه عنه و نسبه إلى الله تعالى إلى غیر ذلك.

«: ءٍ فَقَدَّرهَُ تَقْدیِراً وَ خَلقََ کلَُّ شیَْ»ن الإثباتین بطریق عام کقوله تعالى: و من هذا الباب آیات أخر تجمع بی

، و 51 -القمر«: وَ کُلُّ صَغیِرٍ وَ کَبیِرٍ مُسْتطَرٌَ -إلى أن قال -ءٍ خَلَقنْاهُ بِقَدرٍَ إِنَّا کُلَّ شیَْ»، و قال تعالى: 1 -الفرقان

ءٍ إِلَّا عِندَْنا خَزائِنُهُ وَ ما ننَُزِّلهُُ  وَ إِنْ منِْ شیَْ»، و قال تعالى: 1 -الطلاق«: ءٍ قَدْراً شیَْ قَدْ جعََلَ اللَّهُ لِكلُِّ»قال تعالى: 

ء هو جعله محدودا بحدود العلل المادیة و الشرائط الزمانیة و  ، فإن تقدیر کل شی10 -الحجر«: إِلَّا بِقَدَرٍ مَعلُْومٍ

 المكانیة.

وجود الإله الواحد فی القرآن على أساس إثبات العلیة و المعلولیة بین جمیع أجزاء العالم، و بالجملة فکون إثبات 

ثم استناد الجمیع إلى الإله الفاطر الصانع للکل مما لا یعتریه شك و لا ریب لا كما یزعمه هؤلاء من إسناد 

 البعض إلى الله و إسناد الآخر إلى علله المادیة المعلومة، و هذا ثالثا.

 تباه فكری در اثر عدم دسترسی به منابع صحیحاش
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نعم حملهم على هذا الزعم ما تلقوه: من جمع من أرباب النحل الباحثین عن هذه المسألة و أمثالها فی فلسفة 

 عامیة کانت تنشرها الكنیسة فی القرون الوسطى.

حرفة ما هی بالمسائل، و أو یعتمد علیها الضعفاء من متكلمی الأدیان الأخرى و کانت مؤلفه من مسائل م

احتجاجات و استدلالات واهیة فاقدة لاستقامة النظر، فهؤلاء لما أرادوا بیان دعواهم الحق )الذی یقضی بصحته 

إجمالا عقولهم( و نقله من الإجمال إلى التفصیل دفعهم ضعف التعقل و الفكر إلى غیر الطریق فعمموا الدعوى، و 

اد کل معلول مجهول العلة إلى الله سبحانه من غیر واسطة، و نفوا حاجة الأفعال توسعوا فی الدلیل، فحكموا باستن

الاختیاریة إلى علة موجبة، أو احتیاج الإنسان فی صدور فعله الاختیاری إلى الإله تعالى، و استقلاله فی فعله، و 

، و نورد هاهنا بعض 11 -البقرة«: فاسِقِینَوَ ما یضُِلُّ بِهِ إِلَّا الْ»قد مر البحث عن قولهم فی الكلام على قوله تعالى: 

 ما فیه من الكلام.

لم یقدروا أن یتعقلوا  -و هم بعض المحدثین و المتكلمین من ظاهریی المسلمین و جمع من غیرهم -و طائفة منهم

ناد معنى صحیحا لإسناد أفعال الإنسان الاختیاریة إلى الله سبحانه على ما یلیق بالمقام الربوبی فنفوا است

مصنوعات الإنسان إلیه سبحانه، و بالخصوص فیما وضعه للمعصیة خاصة کالخمر و آلات اللهو و القمار و غیر 

 -المائدة«: إِنَّمَا الْخمَْرُ وَ المَْیسِْرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیطْانِ فَاجْتَنبُِوهُ»ذلک، و قد قال تعالى: 

 أن ما عده الله سبحانه عملا للشیطان لا یجوز أن ینسب إلیه.. و معلوم 21

و قد مر فیما تقدم ما یظهر به بطلان هذا التوهم نقلا و عقلا، فالأفعال الاختیاریة کما أن لها انتسابا إلى الله سبحانه 

 الحوائج الحیویة.على ما یلیق به تعالى کذلک نتائجها و هی الأمور الصناعیة التی یصنعها الإنسان لداعی رفع 

على أن الأنصاب الواقعة فی الآیة السابقة هی الأصنام و التماثیل المنصوبة المعبودة التی ذکر الله سبحانه أنها 

، الآیة و من هاهنا یظهر أن فیها جهات مختلفة من النسب «وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ»مخلوقة له فی قوله: 

 سبحانه و هی طبیعة وجودها مع قطع النظر عن وصف المعصیة المتعلق بها، فإن الصنم ینسب من بعضها إلى الله

ء، و  لیس بحسب الحقیقة إلا حجرا أو فلزا علیه شكل خاص و لیس فیه ما یوجب نفی انتسابه إلى موجد کل شی

ها إلى عمل غیره من شیطان نفیها عنه تعالى و نسبت  أما أنه صنم معبود دون الله سبحانه فهذه هی الجهة التی یجب

 أو إنسان، و کذا حكم غیره من حیث انتسابه إلیه تعالى و إلى غیره.
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فقد تبین من جمیع ما مر أن الأمور الصناعیة منتسبة إلى الخلقة کاستناد الأمور الطبیعیة من غیر فرق، نعم یدور 

 .ء من الوجود فافهم ذلک الأمر فی الانتساب إلى الخلقة مدار حظ الشی

 دَابَّةٍ، ... قوله تعالى: وَ ما أَنزَْلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ منِْ ماءٍ فَأحَْیا بِهِ الْأَرضَْ بَعدَْ موَْتِها وَ بَثَّ فِیها مِنْ کُلِّ

مِنْ کلُِّ داَبَّةٍ، فإن حقیقته  قوله تعالى: وَ ما أنَزَْلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأحَْیا بهِِ الْأرَْضَ بَعدَْ موَْتِها وَ بَثَّ فِیها

عناصر مختلفة یحملها ماء البحار و غیره ثم یتكاثف بخارا متصاعدا حاملا للحرارة حتى ینتهی إلى زمهریر الهواء 

فیتبدل ماء متقاطرا على صورة المطر أو یجمد ثانیا فیصیر ثلجا أو بردا فینزل لثقله إلى الأرض فتشربه و تحیا به 

ء فالماء النازل من السماء حادث من الحوادث  ج على صورة ینابیع فی الأرض بها حیاة کل شیأو تخزنه فیخر

الوجودیة جار على نظام متقن غایة الإتقان من غیر انتقاض و استثناء و یستند إلیه انتشاء النبات و تكون الحیوان 

 من کل نوع.

تصیر معها جمیعا شیئا واحدا لا یستغنی عن و هو من جهة تحدده بما یحفه من حوادث العالم طولا و عرضا 

موجد یوجده و علة تظهره فله إله واحد، و من جهة أنه مما یستند إلیه وجود الإنسان حدوثا و بقاء یدل على 

 کون إلهه هو إله الإنسان.

 ، وَ تصَْرِیفِ الرِّیاحِ

بعوامل طبیعیة مختلفة، و الأغلب فیها أن ، و هو توجیهها من جانب إلى جانب  قوله تعالى: وَ تصَْرِیفِ الرِّیاحِ

الأشعة النوریة الواقعة على الهواء من الشمس تتبدل حرارة فیه فیعرضه اللطافة و الخفة لأن الحرارة من عواملها 

فلا یقدر على حمل ما یعلوه أو یجاوره من الهواء البارد الثقیل فینحدر علیه فیدفعه بشدة فیجری الهواء اللطیف 

سمت الدفع و هو الریح، و من منافعه تلقیح النبات و دفع الكثافات البخاریة، و العفونات المتصاعدة، و  إلى خلاف

 سوق السحب الماطرة و غیرها، ففیه حیاة النبات و الحیوان و الإنسان.

حد للعالم، و هو فی وجوده یدل على الإله و فی التیامه مع سائر الموجودات و اتحاده معها کما مر یدل على إله وا

 إله الإنسان و غیره واحد.  و فی وقوعه طریقا إلى وجود الإنسان و بقائه یدل على أن

  وَ السَّحابِ المْسَُخَّرِ بَیْنَ السَّماءِ وَ الْأَرضِْ
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ر و هو ضباب البخار المتكاثف الذی منه الأمطا  ، السحاب قوله تعالى: وَ السَّحابِ الْمُسخََّرِ بَیْنَ السَّماءِ وَ الْأَرضِْ

ء  بالفتح ما لم ینفصل من الأرض فإذا انفصل و علا سمی سحابا و غیما و غماما و غیر ذلک، و التسخیر قهر الشی

و تذلیله فی عمله، و السحاب مسخر مقهور فی سیره و إمطاره بالریح و البرودة و غیرهما المسلطة علیه بإذن الله، 

 م فی غیره مما عد معه.و الكلام فی کون السحاب آیة نظیر الكلا

و اعلم: أن اختلاف اللیل و النهار و الماء النازل من السماء و الریاح المصرفة و السحاب المسخر جمل الحوادث 

العامة التی منها یتألف نظام التكوین فی الأرضیات من المرکبات النباتیة و الحیوانیة و غیرهما فهذه الآیة کالتفصیل 

 ى:بوجه لإجمال قوله تعال

 .01 -فصلت«: وَ بارَكَ فیِها وَ قَدَّرَ فیِها أَقْواتَها فِی أرَْبعََةِ أَیَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلیِنَ»

 ، قوله تعالى: لآَیاتٍ لِقَوْمٍ یَعقِْلوُنَ

ل اسم لما ء و فهمه التام، و منه العق و هو مصدر عقل یعقل إدراك الشی - ، العقل قوله تعالى: لآَیاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلوُنَ

و هو نفس الإنسان المدرك و لیس  یمیز به الإنسان بین الصلاح و الفساد و بین الحق و الباطل و الصدق و الكذب

 بقوة من قواه التی هی کالفروع للنفس کالقوة الحافظة و الباصرة و غیرهما.

 ترجمه المیزان

 کرات از یكى آنهم که) زمین، و آسمانى اجرام به دارد ارهاش الخ،( الْأرَْضِ وَ السَّماواتِ خَلْقِ فیِ إِنَّ: )جمله پس

 و است آن بر آنها اسماء قوام که اشكالى از دارد، صنع بدایع و خلقت عجائب از آنها ترکیبات که بآنچه و( است

 و کند مى مبدل دیگر بعضى به را آنها از بعضى که تحولى و یافته، ترکیب و تالیف آن از آنها جرم که مواردى

 که چنان هم میشود، تجزیه مرکباتش و مرکب مفرداتش اینكه و میشود آنها از بعضى عارض که زیادتى و نقص

 اطرافش از و پردازیم، مى زمین به ما که بینند نمى آیا ؟(أطَْرافِها مِنْ نَنْقُصُها الْأرَْضَ، نَأْتیِ أَنَّا یَرَوْا لَمْ وَ أَ) فرمود،

 الْماءِ مِنَ جعََلنْا وَ ففََتَقنْاهُما، رَتْقاً، کانَتا الْأرَْضَ وَ السَّماواتِ أَنَّ کفََرُوا الَّذیِنَ یَرَ لَمْ وَ أَ) :فرموده نیز و(  کنیم؟ مى کم

 شكافته را آنها ما بود، پارچه یک و هم در زمین و آسمانها که ندیدند ورزیدند، کفر که کسانى آیا ؟ حیٍَ ءٍ شیَْ کُلَّ

 ( کردیم؟ زنده آب از را اى زنده ره و کردیم جدا هم از
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 [روز و شب پیدایش علل]

 بخاطر که است، شدنى بلند و کوتاه و شدن زیاد و کم همان روز، و شب اختلاف( النَّهارِ وَ اللَّیْلِ اخْتِلافِ وَ)

 وضعى حرکت از عبارتست عامل دو آن اول و میشود روز و شب بر عارض طبیعى عوامل از عامل دو اجتماع

 همیشه که دوران این از و زند، مى را دور این بار یک ساعت چهار و بیست هر در که خود مرکز دور بر ینزم

 و گیرد مى نور آفتاب از طرف آن و کند مى آفتاب به رو را آن کره نیم یک از بیش کمى یعنى زمین طرف یک

 پشت که آن کره نیم یک از کمتر کمى یعنى زمین دیگر طرف یک و آید، مى پدید روز کند، مى جذب را حرارت

 روز و شب این و آید مى پدید شب گیرد، مى قرار آفتاب شكل مخروطى سایه ظلمت در و شده واقع آفتاب به

 .زنند مى دور زمین دور دائم بطور

 ماه شش انتقالى حرکت در ارضى مدار سطح از معدل یا و استوایى دائره سطح میل از عبارتست دومش عامل

 و آفتاب و زمین از که اى نقشه به باید میل، این فهمیدن بهتر براى که) جنوب، بسوى ماه شش و الشم بسوى

 محور دید خواهى آنجا در که نمود، مراجعه کنند، مى ترسیم آفتاب دور به بیضى مدارى در زمین انتقالى حرکت

 اعتدالى مشرق و مغرب نقطه دو محورش که فروردین اول از نیست، ثابت محورى انتقالیش، حرکت در زمین

 اولش بجاى دوباره تابستان ماه سه در و آید مى جنوب قطب بطرف درجه سه و بیست ماه، سه مدت تا است،

 مقدار به محور پائیز ماه سه در و است، برابر روز و شب مهر اول و فروردین اول جهت همین به و گردد برمى

 (.گردد برمى اولش جاى به زمستان ماه سه در و رود مى شمال قطب بطرف درجه سه و بیست

 و کند پیدا میل بزمین نسبت( پائیز اول و فروردین اول) معتدل، نقطه از هم آفتاب شود، مى باعث زمین این و

 بوجود( زمستان پائیز، تابستان، بهار،) چهارگانه فصول نتیجه در و باشد داشته بیشترى انحراف بزمین آن تابش

 قطب دو در که تفاوت این با شود یكسان روز و شب و جنوب و شمال قطب دو و ستوایىا منطقه در و آید

 است، روز شمال قطب که ششماهى در باشد، روز شبانه یک سال یعنى باشد، روز ماه شش و شب ماه شش

 .باشد شب شمال قطب است روز جنوب قطب که ششماهى در و شب جنوب قطب
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 مناطق بقیه در و باشد مساوى روز شبانه شش و پنجاه و سیصد بر مشتمل اتقریب سال استوایى نقطه در اما و

 جهت از هم و شود مختلف عدد جهت از هم قطب دو به و استواء خط به نزدیكى و دورى حسب بر روز شبانه

 .است شده بیان بآنست مربوط که علومى در مسائل این مشروح و کوتاهى و بلندى

 که میشود عواملى اختلاف باعث است، زمین کره به حرارت و نور تابش اختلاف باعث گفتیم که اختلاف این و

 مالا و شود، مى مختلف نیز تحولات، و ها ترکیب آن نتیجه در و آورد مى پدید را آن تحولات و زمینى ترکیبات

 .میشود انسانها عاید مختلفى منافع

 کشتى یک به هم که است، کشتى معناى به( فلک) کلمه الخ،( النَّاسَ عُیَنْفَ بمِا البْحَْرِ فیِ تَجْرِی الَّتیِ الْفلُْکِ وَ)

 معناى به دومى و جنس اسم اولى که) است تمره و تمر مانند فلكه و فلک و آن، جمع به هم و شود مى اطلاق

 این از است، ارزاق و کالا نقل ببرند، سود مردم آنچه به دریا، در کشتى حرکت از مراد و( خرماست دانه یک

 .دیگر بطرفى زمین کره طرف این از و دیگر بساحلى ساحل

 آنها در اختیاراتشان روز، و شب اختلاف و زمین و آسمان مانند که حوادثى و موجودات همه میان در اینكه و

 که چند هر نیز نعمت این اینكه بر دارد دلالت خود کرده، ذکر دریا در را آن جریان و کشتى تنها ندارد، مدخلیت

 .میشود منتهى طبیعت در خدا صنع به آسمان و زمین مانند بالأخره ولى دارند، دخالت کشتى ساختن در انسانها

 [کند نمى خداوند اراده از مستقل و تام سبب را او انسان اختیار] 

 بیش بنگرى، دقت به اگر دارد،( سازى کشتى) خود فعل به انسان که نسبتى آن اینكه براى هست، هم درست و

 میبالد، بخود آن با و دارد انسان که اختیارى و نمیباشد دارد طبیعى اسباب از سببى به فعلى هر که نسبت آن از

 کمتر سبحان خداى به را او احتیاج که نیست چنان و نمیكند او اراده و سبحان خداى از مستقل و تام سبب را او

 .کند طبیعى اسباب سایر احتیاج از

 و تحریک و ماده، آن انفعال و خود، فعل با و دهد، مى انجام ماده در طبیعى نیروى یک که ىفعل میانه نتیجه در و

 فعلى میان و آید، پدید مثلا سنگ صورت چون صور، از صورتى انفعال، و فعل این از حاصل تحلیل و ترکیب

 چون آورد، پدید ماده در صورتى کردن، دور یا است، تقریب یا است، تحریک یا که میدهد انجام انسان که
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 و سبحان خداى صنع به منتهى اش همه: بگوئیم طبیعى نیروى آن فعل در باشد، داشته فرق مثلا، کشتى صورت

 این انسان فعل در ولى فعلش، در نه و ذاتش در نه ندارد، خود از استقلالى هیچ طبیعى نیروى آن و اوست ایجاد

 .نكنیم را حكم

 در هم طبیعى، موجودات همه و سنگ آن مانند هم کشتى پس هستند، هم مثل تفاوتى هیچ بدون دو هر بلكه

 اشاره حقیقت باین کوتاه بسیار جمله یک در تعالى خداى و امورش، تدبیر در هم و است اله به محتاج وجودش

 جمله این چون« 0» ،(را شما اعمال هم و آفریده را شما هم خدا ، تَعْمَلُونَ ما وَ خَلَقكَُمْ، اللَّهُ وَ: )میفرماید نموده،

 گرفته خود اله آنها که هایى بت خصوص در و خود قوم برابر در ابراهیم از سبحان خداى که است کلماتى جزء

 .است کرده حكایت بودند،

 و کند مى حرکت دریا در که است اى کشتى مانند صنعتى موجود یک بت، یعنى صنم که است واضح پر این و

 در که هایى کشتى راست خداى ، کَالأَْعْلامِ البْحَْرِ فیِ المُْنْشآَتُ الْجَوارِ لَهُ وَ: )فرماید مى اش باره در تعالى خداى

 و دانسته بخود راجع آن امر تدبیر نیز و شمرده، خود ملک را کشتى این خدا ذلک مع و( شده پیدا کوه چون دریا

 حرکت او امر به دریا در تا کرد رام شما براى را کشتى و ، بِأمَْرهِِ حْرِالبَْ فیِ لتَِجْرِیَ الْفلُْکَ لَكُمُ سخََّرَ وَ: )فرموده

  ،(کند

  خداست مصنوع هم انسانها مصنوعات اینکه در گفتار

 اله و آنها میان اى رابطه هیچ که: میگویند و میدانند انسان مخلوق و مصنوع را بشرى صنایع که هایى این راستى

 .هستند غافل اندازه چه تا دارد دخالت آن در انسان اختیار و اراده تنها نكهای بخاطر نیست، اسمه عز عالم

 [ طبیعت وراء ما به اعتقاد و شناسى خدا ریشه و علت باره در مادیون باطل پندار]

 اثبات در دین به معتقدان  دلیل اند، پنداشته -هستند صانع خداى منكر بكلى که مادیین یعنى -آنان از عده یک

 چون و نشناختند را آن مادى علل که اند برخورده موجوداتى به و حوادثى به طبیعت در که بوده نای صانع

 از و بزنند، استثناء اقل حد یا و کنند انكار آن حوادث و عالم در را معلولیت و علیت عمومى قانون نمیتوانستند
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 آن بالأخره اینكه براى جرم لا نیافتند، را علتش گفتیم که کنند، مستند هایى بعلت را حوادث آن باید دیگر سوى

 .است خدا نامش و است طبیعت عالم وراى ما در آنها علت: گفتند باشند، داده نسبت علتى به را حوادث

 آن نیافتند، را علتش و خوردند بر حادثه هر به تا اند کرده انداز پس را فرضى خداى دینداران حقیقت در پس

 بوده مجهول برایشان علتش که زمینى حوادث از بسیارى و جوى حوادث قبیل از دهند، نسبت خدا به را حادثه

 .است نبرده پى آن علل به علوم هنوز که انسانها روحى خواص و حوادث همچنین و

 حوادث علل و نموده حل را مشكلات آن همه کرده، که شگرفى پیشرفت بشر، علوم امروز ولى: اند گفته گاه آن

 فرو هم در فرضیه، آن رکن دو از یكى چون باشد، خدا به قائل که ندارد احتیاج دیگر و نموده کشف را مادى

 دیگرش رکن یک فعلا و بود، نامعلوم بشر براى عللش که حوادثى توجیه به احتیاج از بود عبارت آن و ریخت،

 عللى به علل آن و خودش سنخ از عللى به روحى حوادث توجیه به احتیاج از عبارتست آن و مانده، باقى

 .ریخت خواهد فرو بزودى هم آن که ماده از مجرد علتى به شود، منتهى بالأخره تا دیگر،

 پیدایش علل بزودى که: داده ما به را حسن وعده این شگرفش پیشرفت با جدید، آلى شیمى علم اینكه براى

 و کند درست خواست که زنده موجود هر آنها ترکیب با و بسازد را حیات هاى جرثومه بتواند و کند پیدا را روح

 موفقیت این به و بردارد را دیگر قدم این علم اگر که آورد پدید آنها در خواست دلش که روحى خاصیت هر

 و زنده موجود هر میتواند انسان که است وقت آن میشود، منهدم بكلى خدا وجود فرضیه اساس دیگر آید، نائل

 و میسازد بخواهد دلش که طبیعى و مادى موجود هر الآن که نطورهما بسازد، خواست دلش که روح داراى

 آرى ندهد، نسبت فرضى علت آن به را اى حادثه هر داشت، حوادث علل به که جهلى بخاطر سابق مانند دیگر

 به را حوادث آن نمیشد راضى و دارد طبیعى علل طبیعى حوادث که کند باور نبود حاضر اصلا جهلش بخاطر او

 .خدا منكرین دلیل بود این دهد، نسبت خدا غیر

 که دید خواهند آیند، بهوش غرور و غفلت مستى از کمى اگر برده، فرو برف در سر بیچارگان این که حالى در

 اولى اعتقاد این براى هرگز که چند هر -عالم براى صانعى بوجود شدند معتقد که روزى اولین از خدا به معتقدین

 بشریت تاریخ و) نیافتند را علتش که حوادثى آن تنها نه عالم، همه براى صانعى به ندشد معتقد -یافت نخواهیم

 نداده، نشان را کیش و ملت اهل از اى طائفه هیچ و نمیدهد، نشان معتقدى  هیچ از را خدایى چنین به اعتقاد اصلا
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 عالم سراپاى بلكه( بوده، هولمج آن طبیعى علل که باشد حوادثى خالق تنها که باشند، بوده معتقد خدایى به که

 علتى به محتاج را همه العلة مجهول هم و العلة معلوم هم هست، حوادث و موجودات قسم دو هر از آن در که را

 را خدایى ها بیچاره این میشود معلوم پس نیست، آن در داخل و عالم این جنس از خودش که اند میدانسته

 به معتقدین. اند نفهمیده کنند مى اثبات آنان که را آنچه و اینان آنند، كرمن هم مبدأ به معتقدین خود که منكرند

 و اند بوده قائل خدا یک اگر -نكرده معین را، بشر تاریخ در آنان، ظهور مبدأ تاریخى، بحثهاى گفتیم که -خدا

 را توحید دین کریم قرآن که چند هر) است، عالم همه صانع که اند بوده قائل را خدایى حال هر به خدا، چند اگر

 التقدم -کتابش در را معنا این نیز شناس شرق آلمانى، مولر ماکس دکتر و میداند، خدایى چند و وثنیت، بر مقدم

 .است کرده بیان -سانسكریتیه رموز حل فى

 .چیست مادى حادثه فلان طبیعى علت که میدانستند هم، ایشان از اولیه انسانهاى حتى طائفه این و

 اینقدر ها نخوانده درس آن میشود معلوم است، عالم همه خالق که اند بوده معتقد خدایى به حال عین در اگر پس

 .باشد الاسبابى مسبب و العلل علت عالم براى که کند مى اقتضاء عمومى علیت قانون بفهمند که اند داشته شعور

 تا کنند، راحت را خود العلة مجهول دثحوا مورد در اینكه براى نه شدند، تعالى خداى بوجود معتقد جهت بدین

 از نیاز بى دیگر بعضى و میخواهد خدا عالم حوادث و موجودات از بعضى: بگوئید ها خوانده درس شما

 .خداست

 آن، هم روى بر شده تشكیل معلولها و علتها سلسله یک از که عالمى یعنى عالم، این سراپاى کردند مى فكر آنها

 اى حادثه هر است ممكن چطور و نباشد، عالم این درونى علتهاى سلسله در داخل دشخو که میخواهد علتى نیز

 تاثراتش و تاثیر تمامى در عالم و باشد علل فوق ما که علتى از و نخواهد علت عالم سراپاى ولى بخواهد علت

 باشد؟ نیاز بى باشد، بدان متكى

 وجود نیز و نیست عالم اجزاء خود میان در رىجا و عمومى علیت قانون ابطال معنایش علتى چنین اثبات پس

 از خارج علتى از مادى معلولهاى و علتها آن که نیست آن مستلزم مادى معلولهاى موارد در مادى علل

 این رأس در علتى که نیست این از منظور سلسله، از خارج علتى: گوییم مى اینكه و باشد نیاز بى اش سلسله
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 جنس از که است علتى منظور بلكه باشد، غایب علت آن از سلسله خود که رىبطو باشد، داشته قرار سلسله

 .باشد داشته احاطه علل  سلسله به جهت هر از و نباشد علل سلسله

 [ آقایان این عجیب هاى گویى تناقض]

 که -حوادث: میگویند که است این یكى اند، شده مرتكب کلامشان در آقایان این که عجیبى گوئیهاى تناقض از و

 نیست دیگر اى حادثه و فعلى هیچ و گیرد مى صورت مطلق جبر به همه -است انسانها خود افعال آنها از یكى

 اگر: اند گفته حال عین در وقت آن اند، کرده تصور برایش آنها خود که است عللى اجبار به معلول آنكه مگر

 سایر اینكه فرض به و است آدمى مخلوق تنها و تنها مخلوق، انسان آن کند، خلق دیگرى انسان یک انسان

 .است تناقض یک این نمیشود، منتهى عالم صانع به انسان یک آن شوند، منتهى صانعى و اله به مخلوقات

 لیكن و -کند تشریع را آن نمیتواند عامى ساده فهم جهت همین به و است دقیق بسیار چند هر -تناقض این البته

 خودشان اینكه براى نكنند، اعتراف بدان زبان با که چند هر هست، مادى آقایان خود ذهن در اجمال بطور

 .است تناقض یک خود این و کنند، مى صانع اله به مستند را معلولات و علل یعنى را عالم تمامى ندانسته

 را انعص وجود آن، به اعتراف و علیت عموم اثبات از بعد حكماء از الهیون اینكه به علم با اینكه دومشان تناقض

 بوجود معتقد جهت بدین: میگویند آنان باره در ذلک مع کنند، مى اقامه عقلى براهین اثباتش بر و نموده اثبات

 بناى زیر الهى حكماء نیست، اینطور آنكه حال و اند، نجسته را حوادث اى پاره طبیعى علت که اند شده خدا

 :گویند مى است، علیت عموم اثبات شان الهى بحثهاى

 امروز به مربوط بحث روش این و شود منتهى الوجود واجب علتى به سرانجام ممكن، و مادى هاى علت این باید

 حتى و بوده همین امروز به تا فلسفه، عهد ترین قدیمى از و قبل، سال هزاران از بلكه نیست، الهیون دیروز و

 الوجود واجب علتى به منتهى و مستند اش طبیعى علل با معلولها باید اینكه در اند، نكرده هم تردیدى کمترین

 العله مجهول معلولهاى خصوص در و طبیعى، علت به جهل از ناشى واجب، علت به استنادشان اینكه نه شود،

 .میباشد دومشان تناقض نیز این اند، کرده توهم آقایان که باشد
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 کریم قرآن اینكه با اند، کرده قرآن روش باره در ندانسته را بیجا داورى همین عین که است این سومشان تناقض

 هر و دارد، قبول عالم اجزاء بین را عمومى علیت قانون جریان حال عین در کند، مى اثبات را صانع توحید که

 .دارد تصدیق میگوید باره این در سلیم عقل را آنچه خلاصه و کند، مى مستند بخودش خاص علت به را حادثه

 نسبت خدا به هم و طبیعى علل به هم را هاى پدیده و افعال و پذیرفته را ىعموم علیت قانون كریم قرآن]

 [میدهد

 در و میداند، فاعل را طبیعى هاى فاعل و میدهد نسبت او بخود را موجودى هر طبیعى افعال هم کریم قرآن چه

 حال عین در و یست،ن آنها نقل به احتیاجى که میدهد نسبت آنان بخود را انسانها اختیارى افعال بسیارى آیات

 اللَّه ءٍ، شیَْ کُلِّ خالِقُ اللَّهُ: )فرماید مى و میدهد،  نسبت سبحان خداى به استثناء بدون را افعالشان و فاعلها آن همه

 اللَّه ستم،ه شما با ءٍ، شیَْ کلُِّ خالقُِ هُوَ، إِلَّا إِلهَ لا ربَُّكُمْ، اللَّهُ ذلِكمُُ: )فرماید مى نیز و( است چیزى هر آفریدگار

 آگاه الْأمَْرُ، وَ الْخَلْقُ لَهُ أَلا: )فرموده نیز و ، (نیست او جز معبودى است، چیز هر آفریدگار که است شما پروردگار

 و آسمانها در آنچه ، الْأرَْضِ فیِ ما وَ السَّماواتِ فیِ ما لهَُ: )فرموده نیز و ،( است او آن از همه امر و خلقت باشید،

 و خدا مخلوق باشد، صادق آن بر( ء شى -چیز) کلمه که موجودى هر پس ،  است او آن از است نزمی در آنچه

 .باشد کمالش و قدس ساحت لایق که نسبتى به البته است، او به منسوب

 آیات میداد، نسبت خدا به( چیز هر) عبارت به را موجودات افعال و آثار و موجودات تمام که بود آیاتى اینها

 و میدهد نسبت آنها خود به را موجودات افعال و آثار هم یعنى هست نسبت دو هر آن در که هست هم دیگرى

 که ،«5( »است آفریده کنید مى شما آنچه و را شما خدا و ، تَعْمَلُونَ ما وَ خَلَقَكُمْ، اللَّهُ وَ: )آیه مانند خدا، به هم

 رَمَیْتَ ما وَ: )آیه و خدا، مخلوق را اعمالمان و ما خود مه و دانسته ما اعمال را ما اعمال هم فرمائید، مى ملاحظه

 سنگریزه که« 1» ،(انداخت خدا بلكه انداختى، مى وقتى نینداختى سنگریزه تو ، رَمى اللَّهَ لكِنَّ وَ رَمَیْتَ، إِذْ

 و میدهد نسبت خدا به و میكند نفى او از را نسبت این هم و دهد مى نسبت( ص) خدا رسول به هم را انداختن

 .اینها نظیر دیگر آیاتى

 تَقْدِیراً، فَقَدَّرهَُ ءٍ، شیَْ کُلَّ خَلَقَ وَ: )آیه مانند میكند، جمع اثبات دو میان عموم بطور که آیاتى است باب همین از و

 کلُُّ و -فرماید مى که جاآن تا -بِقَدرٍَ خَلَقْناهُ ءٍ، شیَْ کُلَّ إِنَّا: )آیه و( کرد تقدیر نوعى به را آن و بیافرید را چیزى هر
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 نیز و( است شده نوشته کلانى و خرد هر و...  کردیم خلق گیرى اندازه به را چیزى هر ما مسُْتطََرٌ، کَبیِرٍ وَ صَغیِرٍ

 إِلَّا ءٍ شیَْ مِنْ إِنْ وَ: )آیه نیز و ،(داد قرار اى اندازه چیزى هر براى تعالى خداى قَدْراً، ءٍ شیَْ لِكلُِّ اللَّهُ جَعَلَ قَدْ: )آیه

 نازل را آن ما و هست هایش خزینه ما نزد آنكه مگر نیست چیز هیچ و ، مَعْلُومٍ بقَِدَرٍ إِلَّا ننَُزِّلُهُ ما وَ خزَائِنُهُ، عِندَْنا

 علل حدود به محدود را آن اینكه از عبارتست چیز هر تقدیر که است معلوم و( معلوم اى اندازه به مگر کنیم نمى

 .کنند مكانیش و زمانى رائطش و مادى

 اجزاء تمامى میان در معلولیت و علیت اثبات کریم، قرآن در یگانه اله وجود اثبات اساس اینكه کوتاه سخن و

 و( کند دلیل اقامه خود مدعاى بر توانست نمى نمیداشت، قبول را جریان این کریم قرآن اگر که بطورى) عالم

 اینكه پس نیست، تردیدى و شک هیچ جاى معنا این و است عالم همه صانع و فاطر بخداى همه استناد سپس

 علل به را دیگر بعضى و میدهند نسبت خدا به را حوادث و موجودات از بعضى خدا به معتقدین: اند گفته آقایان

 .نیست صحیح شده شناخته برایشان که عللى آن آن، مادى

 [ بوده آنان اشتباه علت اسلامى معارف صحیح منابع به آقایان این دسترسى عدم شاید]

 اسلامى معارف از صحیحى مدارك چون باشند، نداشته تقصیر خیلى ها اشتباه این در) آقایان این است ممكن بله

 علماى( باصطلاح) که بوده اى عامیانه فلسفى هاى کتاب( اند دیده که را مدرکى تنها نبوده، دسترسشان در

 ها کتاب آن وسطى، قرون کلیساهاى و شده آن نظیر مسائلى و مسئله این ضمتعر آن در بودند، نوشته مسیحیت

 .میداد قرار مردم اختیار در را

 مسائل مشت یک بر مشتمل که هایى نوشته کردند، مى اعتماد ها نوشته آن به ادیان سایر مایه بى متكلمین یا و

 .بود ته و سر بى و واهى استدلالهایى و شده تحریف

 بدان حكم اجمال بطور عقولشان و بود حق که این با) را خود دعواى خواستند وقتى متكلمین این نتیجه در

 وارد راهش غیر از تا کرد وادار را ایشان تعقل، و فكر در ناتوانیشان بشكافند را آن اجمال و کرده بیان( نمود مى

 .ندبگیر خود دعوى از وسیعتر را خود دلیل و دهند عمومیت را خود دعوى و شوند
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 افعال مقابل در و خداست به مستند واسطه بدون العله مجهول معلول هر بگویند که شد این ها ناتوانى این نتیجه

 در خودش نیست، خدا به محتاج اختیارى فعل صدور در انسان خصوص یا و نیست علت به محتاج اختیارى

 در و گذراندیم، آنان گفتار پیرامون بحثى( الْفاسِقِینَ إلَِّا بِهِ یُضلُِّ ما وَ: )جمله ذیل در ما که است، مستقل فعلش

 .کنیم مى ایراد را آن اشكالات از اى پاره نیز اینجا

 از غیر هم جمعى و نگرند، مى مطالب بظاهر تنها که کسانى از متكلمین و محدثین بعضى یعنى) دیگر اى طائفه و

 معنایى کنند، تعقل و پیدا صحیحى معناى سبحان خداى به انسان اختیارى کارهاى اسناد براى نتوانستند( ایشان

 به را آن استناد و داده نسبت انسان بخود را انسان اختیارى افعال نتیجه در باشد، ربوبى مقام و ساحت لایق که

 .شدند منكر خدا

 الامث و قمار و لهو آلات و شراب چون کند، مى درست معصیت براى صرفا که را آدمى مصنوعات آن مخصوصا

 وَ المْیَْسِرُ وَ الْخمَْرُ إِنَّمَا: )آیه در تعالى خداى  اینكه به اند کرده استدلال و اند دانسته خدا با ارتباط بى بكلى را آن

 شیطان که است پلیدى لام، از و انصاب و قمار و شراب ، فَاجْتنَِبُوهُ الشَّیطْانِ، عَمَلِ مِنْ رجِْسٌ الْأزَْلامُ وَ الْأنَْصابُ

 که است معلوم و خوانده شیطان عمل را مصنوعات اینگونه( کنید اجتناب آن از باید پس کرده، درست را اآنه

 .داد نسبت خدا به نمیشود را شیطان عمل

 عقل نظر از هم را توهم این بطلان که هست نكاتى بیان آن در باشد داشته بخاطر را ما قبلى بیان خواننده اگر و

 که نسبتى البته دارد، سبحان خداى با نسبتى که همانطور اختیارى افعال: گفتیم آنجا در کند، مى روشن نقل، هم و

 درستش زندگى حوائج رفع و نتایج آن بخاطر را مصنوع آن انسان که آن نتایج همچنین -باشد خدا به لایق

 .است منسوب سبحان خداى به کرده،

 عبادت منظور به که است هایى مجسمه و بتها معناى به ود،ب آمده قبلى آیه در که( انصاب) کلمه اینكه بر علاوه

 .است دانسته خود مخلوق را آنها ،(تَعمْلَوُنَ ما وَ خَلَقَكُمْ اللَّهُ وَ: )آیه در تعالى خداى و شده مى نصب

 بعضى از که دارد نسبت از مختلفى جهات ها، بت یعنى بشر، دست هاى تراشیده که شود مى روشن جا همین از

 و خدایى وصف از نظر قطع با آنها، وجود طبیعت از عبارتست آن و است، سبحان خداى به منسوب تشجها
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 هست که چیزى نیست، فلز یا و سنگ بجز چیزى ها بت حقیقت چون خداست، نافرمانى و معصیت که پرستش،

 بت آن بخاطر که یستن خصوصیتى هیچ آنها در و اند آورده در و تراشیده مختلفى باشكال را فلزها و سنگ این

 .ندهیم نسبت موجودات همه آرنده پدید به را

 از باید جهت باین که است دیگرى جهت یک این، شود، مى پرستیده خدا بجاى که است معبودى اینكه اما و

 چون خدا غیر عمل به مستند بلكه نیست بخدا مستند بت، بودن معبود: گفت باید یعنى شود، نفى تعالى خداى

 جهت یک به دارد، مختلفى جهات که دیگر موجودات از بت غیر طور همین و است، انسى یا نىج شیطان

 .است خدا غیر به مستند دیگر جهتى به و خداست به مستند

 و خداست به مستند همه طبیعى امور مانند نیز بشر دست هاى ساخته که شد معلوم گذشته مطالب همه از پس

 که است حظى مقدار آن مدار دائر چیز، هر خلقت به انتساب مسئله بله نیست، ىطبیع امور و آن میانه فرقى هیچ

 (.بفرمائید دقت) دارد، وجود از

 [ آیات بیان]

 [ آن بارش و باران پیدایش چگونگى و آب اهمیت]

 باران آب حقیقت الخ،( داَبَّةٍ کُلِّ مِنْ فیِها بَثَّ وَ موَْتِها بعَْدَ الْأرَْضَ بِهِ فَأَحْیا ماءٍ مِنْ السَّماءِ مِنَ اللَّهُ أَنزَْلَ ما وَ)

 بخاطر و گشته، بخار خورشید تابش اثر در و هست غیره و دریا آب در که مختلفى عناصر از عبارتست

 که جایى تا( مترجم( )میباشد سردش از تر سبک گرمى چیز هر چون) میرود آسمان به گرفته بخود که حرارتى

 در قطره بصورت و متصل یكدیگر به آب ذرات گشته، آب به مبدل آنجا در سد،بر سرد هواى از اى لایه به

 بصورت شود، متصل بهم بعد و نزند یخ بود پودر بصورت که موقعى همان یعنى شدن متصل از قبل اگر آید، مى

 آمدن نپائی و آید مى پائین تگرگ بصورت بزند، یخ شدن قطره و پودر اتصال از بعد اگر و میگردد سرازیر برف

 .است تر سنگین هوا وزن از وزنش که اینست بخاطر تگرگ و برف و باران
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 بروید، گیاهى نگذارد هوا سرماى اگر و گردد مى خرم و سبز و میشود مشروب آن از زمین آمدن، فرود از بعد

 شروبم را خود پائین هاى زمین و آمده در سارها چشمه بصورت و میشود انبار زمین از قسمت آن در آبها

 .دارد بستگى آن بوجود اى جنبنده هر زندگى که است نعمتى آب پس سازد، مى

 که نظامى است، عالم متقن نظام طبق بر جارى و وجودى حوادث از یكى خود آید، مى آسمان از که آبى پس

 و تاتنبا پیدایش منشا آب، این و نیست آن در استثناء مورد یک و تناقض یک و ندارد تصور آن از تر متقن

 .است حیوان نوع هر تكون

 آن به بستگى آن پیدایش و حدوث که عرضى و طولى حوادثى به است محفوف اینكه جهت از حادث این و

 و نیست نیاز بى آرنده پدید و محدث از که است چیز یک هم، روى حوادث آن با حقیقت در دارد، حوادث

 همین و است یكى که دارد موجدى و اله قطع بطور پس باشد، آمده پدید آورنده پدید علتى بدون نیست ممكن

 اله و باران اله اینكه بر دارد دلالت است، آن به مستند هستیش بقاء و انسان آمدن پدید اینكه جهت از باران

 .است یكى انسان

 [ آن آثار و فوائد و باد جریان تشریح]

 به اینطرف از مختلف و طبیعى عواملى بوسیله را بادها که است آن معناى به بادها تصریف (الرِّیاحِ تَصْرِیفِ وَ)

 در و میشود بیرون( آفتاب یعنى) نور چشمه از که نور اشعه که است این عوامل آن ترین مهم بگرداند، طرف آن

 و زیادتر حجمش حرارت، بخاطر هوا نتیجه در کند مى حرارت تولید بسیار سرعت بخاطر هوا از عبور هنگام

 جرم لا بكشد، بدوش دارد، قرار آن مجاور یا و است آن بالاى که را سردى هواى نمیتواند و ودمیش کمتر وزنش

 سرد هواى جریان خلاف بر قهرا گرم هواى و زند مى کنار را آن بشدت شده گرم هواى در داخل سرد هواى

 .گذاریم مى باد را نامش ما که است همان جریان این و آید مى در بحرکت

 و است گیاهان تلقیح آنها از یكى است، بسیار دارد، یكدیگر مسیر خلاف بر هوا جور دو جریان نای که نتائجى

 تولید را آن زمین روى سكنه یا و آید، مى بیرون زمین خود از) که است عفونتهایى و هوا کثافت دفع دیگر یكى
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 پس دیگر، فوائد از آن غیر و آنجا به اینجا از است،  آبستن ابرهاى انتقال سوم و میشود هوا داخل( و کنند مى

 .دارد بدان بستگى انسان و حیوانات و گیاهان حیات که است چیزى آب مانند هم آن وزش و باد آمدن پدید

 و موجودات سایر با سازگاریش با و دارد، مدبرى و اله اینكه بر کند مى دلالت خود وجود با پدیده این و

 قرار با و است یكى عالم همه اله و آن اله اینكه بر کند مى دلالت گفتیم، آب در که همانطور آنها، با اتحادش

 .است یكى انسان غیر و انسان اله و آن اله اینكه بر کند مى دلالت انسان، نوع بقاء و پیدایش طریق در گرفتنش

 آن از بارانها که متراکم، بخار همان از عبارتست( ابر) سحاب الخ، (الْأرَْضِ وَ السَّماءِ بَینَْ الْمُسَخَّرِ السَّحابِ وَ)

 وقتى و دارد، نام( مه) ضباب است، افتاده زمین روى و نرفته بالا زمین از که دام ما بخار این و شود مى درست

 .میشود غیره و غمام یا غیم یا سحاب نامش رفت، بالا و شده جدا زمین از

 کند، کار تو دلخواه به که بطورى کنى، ذلیل و هورمق عملش در را چیزى که است آن معناى به( تسخیر) کلمه و

 دارد، که آثارى و اعمال سایر و نباریدنش و باریدن و گرمیش و سردى و حرکتش در ابر و خودش دلخواه به نه

 که است سخنى همان نظیر هم ابرها بودن آیت در سخن و کند مى خدا باذن کند مى آنچه خداست ذلیل و مقهور

 .آوردیم بحث مورد آیه در هاى نامبرده بقیه و دبا و آب باره در

 سو آن به سو این از که بادهایى و ریزد مى فرو آسمان از که آبى و روز و شب اختلاف که بدانى باید هم را این

 تكوین نظام که است عمومى حوادث از عده یک است، تعالى خداى سلطه تحت در که ابرهایى و کند مى حرکت

 .دارد آنها به بستگى غیره، و انسانى و حیوانى و گیاهى مرکبات از نىزمی هاى پدیده در

 فیِ أَقوْاتَها، فیِها قَدَّرَ وَ فِیها، بارَكَ وَ: )آیه در اجمال براى است تفصیلى منزله به بوجهى بحث مورد آیه پس

 محتاجان براى و نمود تقدیر فصل چهار در را آن سكنه اقوات و نهاد برکت زمین در و  لِلسَّائِلِینَ سَواءً أَیَّامٍ، أَرْبَعَةِ

 (. نیست آن در تبعیضى

 البته است، چیزى فهمیدن و ادراك معناى به است،( یعقل عقل) براى مصدر که( عقل) کلمه (یعَقِْلُونَ لِقَومٍْ لَآیاتٍ)

 میان آن بوسیله آدمى و است، آدمى در که را حقیقتى آن نام سبب همین به و تمام، و کامل فهمیدن و ادراك

 حقیقت این البته اند، نامیده عقل گذارد، مى فرق را دروغ و راست میان و باطل و حق میان و فساد، و صلاح
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 باشد، نمى اوست، نفس فروع از فرعى یک هر که آدمى قواى سایر و کردن حفظ و شنیدن و دیدن نیروى مانند

 .مدرك انسان نفس از عبارتست حقیقت این بلكه
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